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A B S T R A C T 

In the first prayer of the Sahifa Sajjadiyah, Imam Sajjad praises and glorifies 

God and expresses very profound cognitive themes about God Almighty. The 

content of the teachings used in this prayer is based on important rational and 

philosophical principles and rules. In the present article, an attempt has been 

made to extract and analyze the philosophical principles and rules related to 

theological issues using a descriptive-analytical method and a philosophical 

approach. The findings of the research indicate that in the first prayer of the 

Sahifa Sajjadiyah, seven philosophical principles and rules related to theology 

have been used, which are: "The absence of a beginning and end in time for the 

Almighty, the impossibility of perceiving God with the physical eye, the 

impossibility of comprehending the essence of God, the lack of a prior model in 

God's creation, God as the ultimate end of all things, the dependency of all 

beings on the Almighty, and God's knowledge of all beings". In the end, it is 

concluded that by carefully analyzing authentic narrational texts and aphorisms, 

many philosophical principles and rules can be documented and validated, and 

in this way, the validity of the proven philosophical principles and rules can be 

made more evident than ever. Moreover, by this, the incorrectness of the words 

of those who consider Islamic philosophy to be a repetition of Greek 

philosophy and consider it incompatible with the revealed texts becomes more 

and more apparent. 
 

K E Y W O R D S 
Sahifa Sajjadiyah, Imam Sajjad, Philosophical Principles, Theology, Transcendent 

theosophy. 

 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 . ناشر اين مقاله، دانشگاه پیام نور است.© 1404. حق انتشار اين مستند، متعلق به نويسندگان آن است

 غیرتجاری از آن مشروط بر استناد صحیح به مقاله و با رعايت شرايط مندرج در آدرس زير مجاز است. و هر نوع استفاده اين مقاله تحت گواهی زير منتشرشده         
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 

 صدرایی فصلنامه حکمت  دو

 (121-138) 1404دهم، شماره دوم، پیاپی بیست و ششم، بهار و تابستان سیزسال 

 DOI: 10.30473/pms.2025.72901.2115 

 
 

 »مقاله پژوهشی«

فلسف   یمبان  یلیتحل  یبررس قواعد  دعا   یو  از  صح  یمستفاد    ه،یسجاد  فه یاول 

 هیحکمت متعال یبراساس مبان
 

 2، فائزه فرزانه1دوستطنو یمحمدعل

 

 چکیده
ثنا  ه يسجاد  فه یاول صح  یامام سجاد )ع( در دعا   ار یبس  یمعرفت  نیو مضام  پردازندیم  یاله  یبه حمد و 

  یو قواعد عقل  یدعا بر مبان  نيمعارف به کار رفته در ا  ی. محتواکنندیم   انیرا درباره خداوند متعال ب  یبلند
با ش  استوار شده است. در  یمهم  یو فلسف با رو  یلیتحل  یفیتوص  وه یجستار حاضر  تلاش   یفلسف  کرديو 

  قی تحق  یهاافته يردد.  گ  ل یاستخراج و تحل  یمرتبط با مباحث خداشناس  یو قواعد فلسف  یشده است تا مبان
به   یمرتبط با خداشناس یهفت مبنا و قاعده فلسف ه، يسجاد فهینخست صح یاز آن دارد که در دعا تيحکا

خدا با چشم سر،    تيخداوند متعال، امتناع رو   یبرا  یمانز  انيآغاز و پاعبارتند از: »نبود    کار رفته است که
بودن خداوند    اتيالغا  ت يخداوند، غا  نشي در آفر  نیشیپ  یامتناع شناخت کنه ذات خداوند، متعال، عدم الگو

  ه همه موجودات«. خداوند متعال ب  یفقر و ربط بودن موجودات به خداوند متعال و احاطه علم  نی متعال، ع
پا تحل  جه ینت  نيا  انيدر  با  که  است  آمده  روا  قیدق  لیبه دست  ادع  يیمتون  م  ه یو  معتبر،    توانیمأثوره 
و قواعد    یرهگذر، اعتبار مبان  نينمود و از ا   یو اعتبارسنج  یرا مستندساز  یو قواعد فلسف  یاز مبان  یاریبس

ب  یفلسف را  پ  شیمبرهن  ا  اني نما  شیاز  بر  افزون  افراد  ینادرست  له،یوس   ن يبد  ن،يساخت.  که   یسخن 
با متون وح  دانندیم  ونان يرا تکرار فلسفه    ی فلسفه اسلام   ش یاز پ  شیب  پندارند،یناسازگار م  یانیو آن را 

 . شودیآشکار م

 

 های کلیدیواژه

 .ه یحکمت متعال ،یخداشناس ،یامام سجاد، قواعد فلسف ه،يسجاد فه یصح

 
  مت اسلامی دانشگاه فردوسی استاديار گروه فلسفه و حک  . 1

 . مشهد 
  ی ارشد فلسفه و حکمت اسلام   ی آموخته کارشناس . دانش 2

 . مشهد   ی دانشگاه فردوس 
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 بیان مساله 
 توسط   که  است  اسلامی  آثار  ترينمهم  از  يکی  سجاديه   صحیفه

 اين.  است  شده   املا   علی  بن   زيد  و(  ع)  باقر  امام  به (  ع)   سجاد  امام
  که  است(  ع)سجاد  امام  هایمناجات   و  دعاها  از  ایمجموعه   کتاب

 و  قرآن  از  پس  شیعه   مکتوب  میراث  رينتمهم  از   يکی  عنوان به
  محتوای  دلیل  به  سجاديه  صحیفه.  شودمی  شناخته  غهالبلا نهج

 و  « قرآن  خواهر»   مانند  هايینام  به  خود،   متعالی  مضامین  و  عمیق 
 .است معروف نیز « بیتاهل  انجیل» 

  قرار   توجه   مورد   بلاغت   و   فصاحت   نظر   از   تنها   نه   کتاب   اين 
  اصول   اسلامی،   معارف   شناخت   برای   عی منب   عنوان   به   بلکه   گرفته، 
.  دارد   اهمیت   نیز   سیاسی   و   اجتماعی   زندگی   های شیوه   و   ی، اخلاق 
  قالب   در   را   دينی   و   اخلاقی   اصول   دعاها،   اين   در (  ع ) سجاد   امام 

  مختلفی   های زبان   به   کتاب   اين .  است   کرده   بیان   دعا   و   مناجات 
  قرار   نیز   خاورشناسان   و   سنت اهل   علمای   توجه   مورد   و   شده   ترجمه 
  عمیق،  های مناجات   و  دعاها   بر  علاوه  سجاديه،  یفه صح . است  گرفته 
  الهی   معارف   یین ب ت   به   که   است   مهمی   عقلی   و   فلسفی   اصول   حاوی 

 از:   عبارتند   قواعد   اين   از   برخی .  پردازد می   اعتقادی   اصول   و 
توحید 1   به   خود  دعاهای  در(  ع)سجاد  امام:  صفاتی  و   ذاتی  . 
 رويکردی   با  را  مفاهیم  اين  و  کندیم  اشاره   صفاتی  و  ذاتی  توحید
 برای   ایآينه  عنوان  به  دعاها  اين.  کندمی  بیان  فلسفی  و  عقلانی
 .نندکمی عمل دينی هایانديشه  و باورها ابی ارزي و شناخت
 عقل   سويه  دو   ارتباط  سجاديه،   صحیفه  در:  معنويت  و  . عقل2

  دعاهای   در(  ع) سجاد  امام.  است  شده   تبیین  خوبی  به   معنويت  و
 اين  و  کندمی  ه اراش  عقل  و  زبان  جان،   با  خداوند  ستايش  به  خود
 .است معنويت  کنار در عقل اهمیت دهنده نشان 
 حاوی  سجاديه  صحیفه  دعاهای:  اجتماعی  و  اخلاقی   . اصول3
  و   صحیح  زندگی  هایشیوه   به  که  است  اجتماعی  و  اخلاقی  اصول

 برای  يیراهنما  عنوان  به  اصول  اين.  دارد  اشاره   انسانی  رفتارهای
 .کنندمی عمل اجتماعی و فردی زندگی

  و   عمق   دهنده نشان   سجاديه   صحیفه   در   عقلی   و   فلسفی   قواعد 
  ترويج   در   کتاب   اين   مهم   نقش   و (  ع ) سجاد   امام   ف معار   گستردگی 

صحیفه سجاديه  »   به تعبیر ملاصدرا: ؛  است   اخلاقی   و   اسلامی   معارف 
میوه  و  معرفت  حقايق  انوار  و  از  حکمت  های  باغ  دقايق  های  اسرار 

ند کتب نازله آسمانی است و مسیر  شود، و گويا همان بلاغت تلقی می 
نورانی   می صحف  سیر  را  م عرشی  و  و  کند،  علماء  که  است  عروف 

ء صالح سلف، همواره آن را به زبور آل محمد و انجیل اهل بیت  عقلا 
 ( 519ص   ، 2، ج 1383)ملاصدرا،    « . دادند لقب می 

طرفی  الهی   ، از  مخصوصا  حکماء  او،    صدرالمتالهین   ،  پیروان  و 
نها ناسازگار با آيات و  نی و قواعد فلسفه اسلامی نه ت معتقدند که مبا 
وحیانی دارد، و اگرچه فلسفه    های آموزه لکه ريشه در  روايات نیست، ب 

و   دينی  برون  ولی    ، نقلی معارف  امری  هستند،  دينی  درون  امری 
روايات الهام گرفته    فلاسفه مسلمان بسیاری از مبانی خود را از آيات و 

؛  اند حکم کرده   تعالیم وحیانی و    مبانی حکمی و تطابق    سازگاری و به  
ص ق 1428طباطبايی،  )  »ع   ( 283،  ملاصدرا:  صريح  تعبیر  و  به  قل 

و   مطابق  هم  با  حق سازگارند شرع  شريعت  از  و  دور    ه ،  الهی  نورانی 
د  است که احکام آن با معارف يقینی ضروری سازگار نباشد، و نابود با 

و س فلسفه  با کتاب  آن مطابق  قوانین  نباشد. ای که  )ملاصدرا،    « نت 
در کتاب    وی که    است   بیانات با توجه به همین      (. 303ص ،  8، ج 1368

می  پناه  خدا  به  خود  مصنفات  و  اعتقادات  همه  درباره  از  عرشیه  برد 
نباشد  شريعت  مبانی  مطابق  ص 1341)ملاصدرا،    اينکه  (؛  285، 

و  نابراين  ب  مبانی حکمی آموزه » ابق  تط سازگاری  و  وحیانی  از    « های 
 قابل انکار نزد ملاصدرا و پیروان اوست. ول غیر اص 

  معارف بلند صحیفه سجاديه اعد فلسفی از  رو استنباط قواز اين 
مستندساز  یانمونه  اعتبارسنج  یاز  وس  یحکم  یمبان  یو   لهیبه 
 هماهنگی  توانمی  رهگذر  نيو از ا  استمعتبر    یو دعاها   اتيروا
 میو تعال  یعقل  ی انمب  تطابق و    ، یانیوح  یهاو آموزه   یعد فلسفوا ق
 ساخت. انينما شی از پ شیرا ب ینقل

ن قواعد و مبانی فلسفی به  تري برخی از مهم در پژوهش حاضر،  
مورد   و  استخراج شده  در دعای نخست صحیفه سجاديه  رفته  کار 

  اء دع   فراز   صورت که در گام نخست، بدين   تحلیل قرار خواهد گرفت. 
  فلسفی  مبانی   و   راج تخ اس   فراز   آن   از   فلسفی   قاعده   سپس   شده،   ذکر 
و قواعد فلسفی    ی ان مب   ديگر مويدات نقلی   ادامه،   در   شد.   خواهد   تبیین 
 . شود می   بیان   روايات   و   آيات   مانند 

نگارندگان   که  جايی  تا  گفت  بايد  نیز  پژوهش  پیشینه  درباره 
ای مبانی و قواعد  نامه اند، تاکنون در هیچ مقاله يا پايان جستجو کرده 

دعا  از  مستفاد  و  فلسفی  بررسی  مورد  سجاديه  صحیفه  نخست  ی 
 ر نگرفته است. تحلیل قرا 

 
  با   دینی  هایآموزه  متن  از   فلسفی  قواعد   استخراج  تفاوت.  1

 آن تفسیر و شرح

 استخراج»   که  شود  مطرح  برای خواننده   پرسش  اين   است  ممکن
  براساس   دعا  فرازهای  رتفسی  و  شرح   با  تفاوتی  چه  « فلسفی  قواعد
ه  دارد؟  فلسفه  قواعد  از   نگارنده   مقصود  است  شايسته  رو، میناز 

 : شود واضح فلسفی قواعد استخراج
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آموزه  متعالیه، براساس  حکمت    فلسفه   قواعد   از   بسیاری   های 
  وحیانی   های آموزه   با   مطابق   و   داشته   آسمانی   معارف   در   ريشه   اسلامی 
  با   کدام هر   فلسفی   قواعد   و   یانی ح و   های آموزه   تفاوت که   اين   با   است؛ 

  کنند، می   ارائه   را   معارفی   و   محتوا   د، لاحات خاص خو واژگان و اصط 
  مهم   و   ندارد   اهمیت   الفاظ   تفاوت   گزاره،   دو   تطابق   و   سازگاری   در   ولی 

  فلسفی   قاعده   محتوای   اگر   که   توضیح بیشتر آنکه،   محتواست؛   تطابق 
  در   تفاوت   وجود   با   دو   هر   و   سنجیده شود   هم   با   را   وحیانی   گزاره   و 

  توان می   کنند،   دلالت   مشترک   توای ح م   يک   بر   واژگان و اصطلاحات، 
ی است.  بق با فلان قاعده فلسف اين گزاره وحیانی مطا   که   نمود   حکم 
  قرآن   در (  4  )زمر: «  الْقَهَّارُ  الْواحدُِ»   عبارت   محتوای   نمونه،   عنوان   به 

  ه ق ح   وحدت »   قاعده   که   است   محتوايی   همان   مطابق   دقیقا   کريم، 
 ( 91ص ،  6، ج 1393  ، يی ا طباطب )   .دارد   دلالت   بدان   فلسفه   در   « حقیقیه 
 ثنای  و  حمد  به  سجاديه  صحیفه  اول  دعای  در (  ع)سجاد  امام

  بسیار   معرفتی  مضامین  مناجات،   و   دعاء  زبان  به  و  پردازندمی  الهی
  کار  به  معارف  برخی از  کنند، می بیان متعال  خداوند  درباره   را  بلندی
 ؛دارد  مطابقت   فلسفی  قواعد  و  مبانی  برخی از  با  ء دعا  اين  در  رفته
  بدين   « سجاديه  صحیفه  اول  دعاء  فلسفی  قواعد  استخراج»   لذا

ادبیات و   با  دعاء  اين  در  رفته  کار  به  « معارف  محتوای»   که  معناست
  فلسفی   قواعد  در  رفته  کار  به  « فلسفی  محتوای»   با   ، زبان ويژه خود

 هم  کنار  در  « فلسفی  ره گزا»   و  « دعاء   گزاره »   اگر  و  است  هماهنگ
  مشترک   آموزه   يک  بر  التزامی،   يا  مطابقی   دلالت  به   داده شود  قرار

 تطابق »   از  صراحتا  که  گان حکمتزر ب  همچنین ادعاء  دارند.  دلالت
،  1368ملاصدرا،  )  گويندمی  سخن  « فلسفی  قواعد  و  نقلی  متون

 که  معناست  بدين  ، (327ص،  7، ج1368،  ملاصدرا  -  303ص،  8ج
  اصطلاح  با  را  هایگزاره   محتوايی  همان  میاسلا   فیلسوف

  است؛  تبیین کرده   فلسفی  قواعد  در قالب مبانی و  خود  مخصوص
 معنا  فلسفی  قواعد  اعتبارسنجی  و  مستندسازی  روست کهاز همین

زيرا  می  پیدا   از   بسیاری  يعنی  « فلسفی  قواعد  مستندسازی» کند؛ 
  در   ريشه  و  دنیستن  نقلی  هایآموزه   از  بیگانه  ، اسلامی  فلسفه  مبانی
آنکه.  دارند  وحیانی  معارف از    ، نتیجه   حاضر،   پژوهشهدف 

سجاد  از  « فلسفی  قواعد   استخراج»  صحیفه  نخست  و   يهدعای 
اين  دادن  هستی نشان  مسائل  در  قرآن  و  برهان  شناختی همانی 

 دعای صحیفه سجاديه!  « فلسفی و شرح  تفسیر»  نهاست 
 
 ءادعفرازهای از . قواعد و مبانی فلسفی مستفاد 2

اعده فلسفی مرتبط  دعای نخست صحیفه سجاديه، هفت مبنا و ق در  
 اشد: ب زير می به شرح    اين قواعد   رفته است که   کار   با خداشناسی به 

نبود آغاز و پایان زمانی برای  فلسفی نخست:    قاعده.  2-1

 خداوند متعال

 در فرازی از دعای نخست صحیفه سجاديه چنین آمده است:

 « 
َ
الْ هِ  لِلَّ  الْحَمْدُ 

َ
أ بِلََ  لِ  لٍ  وَّ ا ک وَّ وَ  بْلَهُ 

َ
ق آخِرٍ  لآخ انَ  بِلََ  بَعْدَه یک رِ  ؛  ونُ 
و  ی پیش از او بوده باشد،  اولّ   آنکه ستايش خداوندی که اوّل است بی 

 ( 23، ص 1391)شعرانی،    « د آنکه آخری پس از او باش ر است بی آخ 

اول او  آخر  -ابتداستبی   اول  او  )نظامی،   انتهاستبی   آخر 
 ( 4، ص1313

 
 اوند معانی اولیت و آخریت خد. 2-1-1

که   ذکر شده است  « معانی گوناگونیآخر» و  «  اول»   واژه و  د  برای
 :ها از قرار زير استآن نتري مهم برخی از
خداوند اول است يعنی ازلی است، و آخر است يعنی ابدی .  1
 ( 112، صق1407)مجلسی، ( اکثر متکلمین)نظر  .است
يت عل است، و آخر است يعنی غا. خداوند اول است يعنی فا2
 (112، صق1407)مجلسی،  (حکماء  )نظر اکثر .است
.  امر اوست ها دائر مدار  يعنی همه کار   ، اول و آخر هست خداوند  .  3

ج 1366)ملاصدرا،   شیرازی،    -154ص   ، 6،    ، 1ج   ، ق 1391حسینی 
 ( 221ص 

های وجود او در جمیع زمانخداوند اول و آخر است، يعنی  .  4
  حسینی   -  154،  6:  1366)ملاصدرا،    .مستمر است  گذشته و آينده 

 (221ص ، 1، جق 1391زی، شیرا
د منزه از احتیاج به  . اول و آخر بالذات صفت زمان است و خداون 5

از اول و آخرش احاطه کرده است، پس خداوند    زمان است، و زمان را 
،  1366)ملاصدرا،    . که نه زمانی بوده و نه مکانی حالی موجود بوده در 

 ( 221ص ،  1، ج ق 1391حسینی شیرازی،    -  154ص   ، 6ج 
به حسب زمان فرضی است، يعنی اگر   و آخريت  اولیت  راد. م6

زمان،  از حدوث  بر آن مقدم    باشد  زمانی   قبل  بودخداوند   .خواهد 
شیرازی،    -119ص  ق، 1407)مجلسی،   جق1391حسینی   ،1 ،

 ( 221ص
 سهو    برای اول  تفسیر  چهار. در شرح اصول کافی ملاصدرا،  7

 (266ص، 3ج ، 1383)ملاصدرا،  ذکر شده است:  تفسیر برای آخر
 او اول است چون مبدأ صدور همه وجودات غیر از خود است، 

ا کامل ول  و  )يعنی  است  وجود  به  اولی  از است چون  اشرف  و  تر 
 غیرش است(، 

و اول است از جهت اينکه هر موجود زمانی منسوب به اوست 
 و خداوند همراه آن است.
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ا اول  زيرا و  خداوند   ست  طريق  از  اول  اگر  شیئی  هر    درباره 
 وجودش ضروری نشود، موجود نخواهد شد. 

شود و  می  در نهايت به او ختم  او آخر است، زيرا اسباب اشیاء و  
 .او مسبب الاسباب است

غايت  و  است.  در هر طالبی  است چون غايت حقیقی  آخر  او 
 الغايات است. 

برا زمانی،  است چون هر موجود  آخر  دارد  و  زمانی وجود  يش 
اوست،  از  متاخر  خ براولی    که  يافتی  زمانی  که نمی  داوند  شود 
 متاخر از ذات او باشد.
مش  که  و  ترين  مهم  شودمی  اهده همانطور  اول  برای  تفاسیر 

يا   تفاسیرآخر، دو معنای اول است که بیشترين قائل را دارد، سائر  
د و يا نحلیل ندار از قوت علمی برخوردار نبوده و نیازی به بحث و ت 

يکديگر در  ادغام  است  ، ندباشمی  قابل  تبیین   بنابراين شايسته  در 
بنابراين از اين    .دوم پرداخته شودبه معنای اول و  ، اين فراز از دعاء

 قاعده قابل استخراج و تبیین است: دو ، فراز
 

 خداوند بودن ازلی و ابدی الف(

خداوند،  ابديت  و  ازلیت  بر  بواجب  دلیل  متعال    ودنالوجود  خداوند 
 است.

الوجود يدل    وجوب »   ريد الاعتقاد:تج   در   به تعبیر خواجه نصیر
سرمديته توضیح ،  (290، ص1372)حلی،    « علی  در  حلی  علامه 
که وجوب    برای چنین وجودیلحوق عدم  » گويد:  می  اين عبارت
)حلی،    .« ستاومحال است و الا مستلزم ممکن شدن    لذاته دارد

 ( 290، ص1372
لی بر اين  ن کوتاه از خواجه نصیر و علامه ح یی دو تب ع اين  در واق 

تص  که  دارد  دلالت  مستلزم  مطلب  خود  وجود،  وجوب  از  ور صحیح 
واجب ص ت  که  چرا  است،  خداوند  ابديت  و  ازلیت  به  لذاته  ديق  الوجود 

و انفکاک وجود    ست که هستی برايش ضرورت ذاتی داشته موجودی ا 
در   بنابراين  است،  او محال  راه  نه عدم سابق  چنین حقیقتی  از ذات 

بر  دارد )چون عدم سا  بودن دلالت  ممکن بق  نه عدم    ( دارد الوجود  و 
الوجود بودن دلالت  حق نیز بر ممکن دم لا چون ع متصور است ) لاحق  
امکان  ( دارد  از چنین موجودی  بنابراين در هیچ فرضی سلب وجود   ،

 ازلیت و ابديت است.   با   ندارد و اين مساوی 
ی ذات واجب و عدم  اغناستفاده از مفهوم    باتوان  می  همچنین

به غی او  ابديت خداوند را    ، رنیازمندی  اين  ،  کردتبیین  ازلیت و  به 
کهبیا برهه  :ن  در  موجودی  بودن  نشانه معدوم  زمان،  از  ای 

الوجود الوجود بودن آن است و از آنجا که واجبنیازمندی و ممکن

نیازمند    در وجودش  د وخود به خود وجود دار غنی بالذات است و  
همیشه  موجودی سرمدی است و    راينبناببه هیچ موجودی نیست،  

 ( 66ص ، 1396)مصباح يزدی، . موجود خواهد بود 
اين نکته حائز اهمیت است که   به  ازلی و  توجه  موجودی که 

ما ثبت  » زيرا طبق اصل  باقی و ابدی نیز خواهد بود،    م باشد، ي قد
عدمه امتنع  که  « قدمه  موجودی  ثا   هر  او  شود،  ازلیت  لحوق  بت 

برايش   است، عدم  اين جهت  محال  واجب   از  يا  قديم  موجود  که 
ختم بالذات  واجب  به  يا  است  ،  1388)لاهیجی،    شودمی  بالذات 

پس  (552ص،  1ج ازلى،  موجود  هر  ولی    ، است  ابدى   موجود  هر 
فس انسان به حسب گوهر ذاتش  ن  مانندموجود ابدى ازلى نیست،  

است،   موجود نیس  یموجودلی  و  ابدى  آملی، )حسن   تازلى  زاده 
 . الوجود است و سابقه عدم داردو ممکن( 495ص ، 4، ج1381

روايات بیتدر  اهل  از  مع  ، ی  به همین  آخر  و  اول و  ازلیت  نای 
السلام:  در روايتی از امام صادق علیه   مثلا    ابديت تفسیر شده است:

، 4ق، ج1403  سی، مجل)  « زالُيزلَْ و لا يمٌ أوَّلٌ و آخِرٌ لَمْ  يهو قد » 
هُوَ الْأوَّلُ لمَْ  »   ومنین علیه السلام:و در روايتی از امیراالم (  182ص
أجَي بِلإ  وَالْباقى  واژه ،  (306ص  ، 74ق، ج1403مجلسی،  )  « لٍزَلْ، 

، باقی و لايزال  به معنای قديم و ازلی، و واژه آخر    به معنایاول  
 است. ذکر شده 

ت به  عقلی، دلايل    يید أ بنابراين  و  متعال    نقلی  و  خداوند  ازلی 
مقدس   ذاتدر    عروض عدم  ی است وقديم و باقابدی است يعنی  

 ت.محال اس ممتنع و ، او، چه در سابق و چه در لاحق 
 

 فاعل و غایت بودن خداوند ب( 
مورد قبول حکماء و فلاسفه است،   ، معنایاين تفسیر از اول و آخر

مبدأ صدر و  فاعل و م  اواساس اين معنا خداوند اول است، يعنی  بر
  مچنین خداوند آخر است، همه موجودات است، و ه  خالق و منشأ و  

همه   سیر  انتهای  و  غايت  نهايت    سائرينيعنی  همه و  طلب 
 باشد.می موجودات

حکماء،   عبارات  در  آخر  و  اول  معنای  تبیین  مذکوردر    تعابیر 
 اولیت و آخريت   برایچنین    سیناابن  خورد، مثلا می  بسیار به چشم

ا» :  کندمی  تفسیررا  خداوند   الآخر لنه هو  و  الول  و هو  هو  لفاعل 
فغایالغا لنیة،  و  ذاته  شکمصدر    ته  إلیل  مرجعه  و  عنه    « ه یء 
او زيرا    خداوند اول و آخر است،   يعنی  (80ق، ص1404سینا،  )ابن 
حل صدور  زيرا م  ايت او ذات اوست، وو غايت است پس غ  فاعل

بازگشتاز اوست و  هر موجود   اوست.   جودومهر    محل   به سوی 
، از اين جهت است  ذات اوست  خداوند   سینا فرمود غايت)اينکه ابن 
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از ذات مقدسش  غايتی غیر    برای خداوندطبق ديدگاه صحیح،  که  
 شود و الا مستلزم نیازمندی او به غیر است(.نمی  فرض

گويد: او اولِ قبل از هر  میچنین    نیز با همین تبیین، ملاصدرا  
و برای    است  نیست و آخر بعد هر چیزپیشین    اوچیز است و برای  

نیست  او زمانی  بعدی  معنای  به  برای خداوند  بعديت  و  قبلیت  و   ،
در يک شیء واحد ن اشکال پیش بیايد که قبل و بعد  يانیست تا  

فاعل    او  ، بلکه اولیت خداوند به معنای اين است کهشوندنمی  جمع
اين معناست ک به  اشیاء است و آخريت خدا  غايت همه    او  ه همه 

 ( 127ص، 4، ج1383)ملاصدرا، اشیاء است.
عنوان   با  ديگری  جای  در  ب  « مکاشفه» وی  را  آخر  و  ه  اول 

اولیت گاهی به اين است که يک شیء کند:  می  ا تبیین همین معن
که   است  اين  معنای  به  آخريت  و  باشد  شیء  فاعل    غايتِ يک 

باشد عالم خارج  در  فعل  بر وجود  ول همه  ا  ، ، پس خداوندمترتب 
شود، و آخر  می  ز او حاصل وجود اشیاء ا  اشیاء است به اين معنا که

  ت که اشیاء او را طلب همه اشیاء است به اين معنا که او غايتی اس
لی اوّخداوند متعال    پس  کنند.می  کنند و طبعا و ارادتا او را قصدمی

است که ابتدای امر جهان از اوست و آخری است که وجود اشیاء  
  الم، بدأ و غايت وجود عشود. پس ممی  انسان بدو ختم  مخصوصا

 (154ص، 6، ج1366)ملاصدرا، خداوند سبحان است.
نیدلايل    در اينقلی  به  معنایز  شده    ن  اشاره  آخر  و  اول  از 

 :آمده استنهج البلاغه از ای در خطبهاست، مثلا 

   ءَ ی ل شَ   لُ وَّ الَ   وَ هُ 
َ
او اول  يعنی    ( 85. )خطبه  ه لَ   ةَ یَ ل غا   رُ خِ الآ ه وَ بلَ ق

پ ک است   چ ی ه  او  از  ن ی ش  و  ی زى  اس ست،  نها ک ت  آخر  و  غايت  تی  ي ه 
امام،   اين بیان  علتی است که  خداوند  که    اشاره دارد برای او نیست، 

ی  ت و همچنین خداوند غاي   علت العلل است و قبل از او علتی نیست، 
 . و بعد از او غايتی نیست   ت غايت الغايات اس   است که 

بر نقاساس  بنابراين  و  عقلی  است، مستندات  اول  خداوند  لی، 
سیر نزولی است، و    و مصدر و فاعل همه موجودات در  يعنی مبدأ

آخر خداوند  نهايتِ  همچنین  و  غايت  يعنی  همه    سلوک  است، 
مبدأ المبادی  خداوند متعال    ودات در سیر صعودی است، پسموج

 است. الغایات ةغایو 
 
 با چشم سر  امتناع رویت خدافلسفی دوم:  قاعده.  2-2

ناع رويت خدا با چشم سر در فرازی از صحیفه سجاديه درباره امت
 ت:چنین آمده اس

رُ  ی الَّذِ»  عَنْ  النَّاظرِِ ي ؤْ قصَرَُتْ  أَبصَْارُ  ديده  :  نَي تهِِ  که  خدايى 
 ( 23، ص 1391)شعرانی،    « بینندگان از مشاهده ذات او فرومانده است 

واژه »اَبصار« جمع اين فراز به بحث رويت خداوند اشاره دارد،  
ژه »بَصائر« که جمع در مقابل وا  چشم سر است،   ی»بَصَر« به معنا

ق، 1412راغب اصفهانی،  )  دباشیچشم دل م  یمعناو به  رة« ی»بص
آموزه   (؛127ص با  های  در  خداوند  ظاهری  ديدن  نقلی،  و  عقلی 

مادی( نفی شده است و در مقابل، رويت قلبی و های  )چشم   اَبصار
 ند با چشم دل مورد تايید قرار گرفته است.مشاهده خداو
آتوضیح   فلسفیبرنکه،  مطلب  مبانی  موجودات    ، اساس  رويت 

اس عقلی  رويتی  نیستمجرد،  ممکن  جسمانی  قوای  با  که   ت 
از ديدن  ها  از اين جهت چشم و  (  307ص،  8، ج1368)ملاصدرا،  

شود بايد می  ظاهری خداوند عاجزند، چون چیزی که با چشم ديده 
مادی   تگرفته باشد و خداوند منزه از جها  ات )مادی( قراردر جه 
نیز هشت  (245ص  ، 1ق، ج1409)مدنی،    است ؛ حکیم سبزواری 

خداوند  کرده و همه اين شروط را از    ی رويت مادی ذکرشرط برا
 (. 513ق، ص1427کند )سبزواری، می نفی

است:  نقلیدلايل    در شده  اشاره  مطلب  اين  به  در    مثلا   نیز 
ما  ک  لان الله احتجب عن العقو » پیامبر اکرم آمده است:  روايتی از  

الأبصار عن  کاشانی،    « احتجب  ج1418)فیض  که (  54ص  ، 1ق، 
ذهن خداوند   چشم ها  از  از  که  همانطور  است  پوشیده ها  پوشیده 

قرآن   آيه  و  تُدْرِ » است.  وَهوَُ  کلَا  الْأَبصَْارُ  انعام: )  « الْأَبْصَارَ  ک دْرِ ي هُ 
د  (33 از  فقره  اين  کبیر  و  جوشن  يُری » عای  لا  و  يَری  من  «  يا 

 نیز به همین مطلب دلالت دارند. ( 150ق، ص1415)قمی، 
 
خداوند    امتناع شناخت کنه ذات  فلسفی سوم:  قاعده.  2-3

 متعال 

 سر  چشم   با  خدا  رويت  امتناع  درباره   سجاديه  صحیفه  از  فرازی  در
 :است آمده  چنین
أوَْهَامُ»  نَعْتِهِ  عنَْ  عَجَزتَْ  انديشه  که    خدايی؛  الْوَاصِفِینَ  الَّذِی 

 ( 23، ص1391)شعرانی،  «.ر اوصاف او عاجز استذکگويندگان از  
فراز ناتوانی  اين  از    به  خداون انسان  ذات  توصیف  و  د شناخت 

 . اشاره دارد متعال
 
 شناسی واژگان مهم فراز مفهوم . 2-3-1

استعمال معنا  چهار  در  وهم  و  است،  وهم  جمع   :شودمی  اوهام 
 (517ص، 3، ج1368، ا)ملاصدر
. قوه 3، ی غیر محسوسامور جزئ ه. حکم ب2. اعتقاد مرجوح، 1

را   غیر محسوس  امور جزئی  که  قوای می  ادراکواهمه  از  و  کند 
. مطلق ادراک باطنی، که مراد از وهم در  4  پنجگانه باطنی است.
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باشد   قوه وهم  از طريق  ادراک  اين  فراز همین معناست، چه  اين 
امور محسوس جزئی است، و چه از طريق قوه عقل که مربوط به  

استعمال   دباش اين  و  باشد.  کلی  عقلی  امور  به  مربوط    که 
حسینی  )  م بر آن دلالت دارند.است که روايات هپرکاربردی است  

 (284ص، 1، جق 1391شیرازی، 
پس اين فراز از دعاء دلالت دارد که انسان به وسیله ادراکات  

توص و  شناخت  از  خود  خداوند  باطنی  اين    ناتوانیف  چه  است، 
رت تعقل  م )ادراک امور جزئی( و چه به صوه ادراک به صورت تو

باشد،   کلی(  امور  واسطه)ادراک  به  تعقل  و  توهم  اين  اگر  گری و 
واسطه بدون  اگر  و  است  حصولی  علم  باشد،  ذهنی  گری صورت 

 . صورت ذهنی باشد علم حضوری خواهد بود
ک )نعته(  ضمیر  درباره  دو  همچنین  است،  خداوند  آن  مرجع  ه 

 احتمال وجود دارد:
اوهام از شناخت و توصیف اسماء و صفات خداوند عاجزند:   .1

اساس ديدگاه حکماء و به ويژه ، زيرا بر صحیح نیست  اين احتمال
افعال   و  صفات  و  اسماء  حضوری  و  حصولی  شناخت  ملاصدرا 

 ( 23، ص1360. )ملاصدرا، خداوند ممکن است
ت خداوند عاجزند: اين احتمال  اخت و توصیف ذا . اوهام از شن 2
که ضمیر   صحیح  است  همین  نیز  اصل  )و  حقیقت شیء    است  به 

آثار  نه  و   رجوع کند  به    و صفاتش(،  نه  حقیقت و کنه ذات خداوند 
نحو علم حصولی و نه به نحو علم حضوری و شهودی قابل شناخت  

توصیف  تص   عبارات   صدرالمتالهین که  اين باشد، جز  نمی   و  ی  ريحات و 
که به مقام فناء رسیده  دارد که شناخت ذات خداوند را برای سالکی  

علم  نحو  ت   به  مورد  قرار أ شهودی  ،  1354ملاصدرا،  )   دهد. می   يید 
 ( 22، ص 1360ملاصدرا،   -  40ص 

  ضمن اينکه در اين فراز توصیف ذات خداوند نفی شده است، 
خت توصیف فرع بر شناخت است، بنابراين در اين تعبیر، شناولی  

پس   است.  گرفته  قرار  نفی  مورد  نیز  خداوند  دلايل    بااگر  ذات 
نیز   اوعقلی و نقلی، شناخت ذات خداوند نفی شود، توصیف ذات  

 به طريق اولی نفی خواهد شد.
توضیحات، مشخص به  توجه  اين  می  با  از  قاعده  دو  شود که 

 فراز قابل استخراج و تبیین است:
 
قاعده  2-3-2 توضیح  شناخت.  خداوند    »امتناع  ذات  کنه 

 متعال«

اختصاصی به    ولیه ذکر شد، کلمه اوهام ا طور که در توضیحات  همان 
ق ادراکات )وهمی و عقلی و...( حصولی  علم حصولی ندارد، بلکه مطل 

کلمه توهم يا    شود، و نبايد گمان شود که مثلا می   حضوری را شامل و  
اطلاق  تعقل فقط به صور ذهنی دلالت دارد )و بر علم حضوری قابل  

  صورت   حصول   با   يا   وند ا د خ   ذات   تعقل   ملاصدرا،   گفته   به   بنا نیست(،  
  علم )   خداوند   حقیقت   شهود   و   حضور   با   يا (  حصولی   علم )   است   ذهنی 

  علم   به   اختصاصی ...  و   تعقل   و   توهم مانند    کلماتی   پس   ، ( حضوری 
 ( 16ص ،  4، ج 1383)ملاصدرا،    . ندارد   حصولی 

حکما آثار  بر  دلايل    ، در  خداوند ش  امتناعفراوانی  ذات  ناخت 
اقامه شده ن  )چه به نحو علم حصولی و چه به حو علم حضوری( 

 :نويسدچنین می  بدأ و المعادملاصدرا در المبه عنوان نمونه،  است.
شناخت به  که  نیست  ممکن  عقل  متعال    برای  نائل  خداوند 

طور که در حديث وارد شده است شود و کنه ذات او را بیابد، همان 
ه  پوشید ها  طور که از چشم پوشیده است همان ها  قل که خداوند از ع

کاشانی،    ستا ج1418)فیض  شدن (54ص  ، 1ق،  منتقش  زيرا   ،
محال است، چه به صورت ادراک عقلی ها  در عقل   حقیقت واجب

و چه به صورت ادراک حسی، ادراک حسی مربوط به عالم خلق و  
که موجودی ولی  ماده است و تعقل مربوط به عالم امر و مجردات، 

قل در حجاب است. و عفراتر از عالم خلق و عالم امر باشد از حس  
خ حقیقت  ادراک  برای  راهی  عقل  ندارد  پس  اينکه داوند  جز 

 ( 33، ص1354)ملاصدرا،  .کندمی ومی از او را تصورمفه 
يا به بیان حکیم سبزواری »خداوند وجود بشرط لا است، يعنی  

ات و...، پس چگونه  به شرط عدم حدود و عدم نواقص و عدم تعین 
)سبزواری،    حدود قرار بگیرد؟« س م چنین ذات مطلقی در عقل و ح 

 ( 564ق، ص 1427
 
نق2-3-3 مویدات  ذات  لی  .  کنه  شناخت  »امتناع  قاعده 

 خداوند متعال« 

قرار نقلی  دلايل    در نفی  مورد  خداوند  ذات  شناخت  نیز  فراوانی 

 گرفته است:
خداوند متعال   اتقرآن کريم تصريح دارد که احاطه علمی به ذ

 (10طه: ) عِلْم ا(. بِهِ لَا يحِیطُونَ َمحال است )و
ها يابند، و عقل نمی   احاطهبه او  ها  فرمايد: فکر می  امیرالمومنین

يابند، پس هر آنچه نمی   يابند، و اوهام بر او اطلاعنمیقدر او را در 
)ابن بابويه،   .اش مثلی بشناسد، محدود استعقل بسنجد و درباره 

 ( 79ق، ص1423

دَقِّ  یزْتُمُوهُ ا مَ کلَّ مَ » حديث معروف امام باقر که  
َ
أ وْهَامِکمْ فِی 

َ
بِأ  

ق،  1406)فیض کاشانی،  « مَصْنُوع  مِثْلُکمْ مَرْدُود  إِلَیکمْ   مَعانِیهِ مَخْلُوق  
دارد که هر   ( 408ص   ، 1ج  اين مطلب دلالت  بر  به خوبی  آنچه  نیز 
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  اش تمییز معانی ترين  دقیق   انسان به وسیله اوهام و تصورات خود در 
انسان است و    خلوق و ساخته ر واقع م د، د شناس می   دهد و می  خود 

نگر ذات محیط و نامتناهی  ا اهی است و نماي همانند او محدود و متن 
 نخواهد بود. خداوند متعال    و نامحدود 

فراز   اين  نیز  کبیر  دعای جوشن  الْأَفْهَامُ » در  تُدْرِکُ  لا  مَنْ  يَا 
به  (  151ق، ص1415  قمی، )  « ا مَنْ لا تَنَالُ الْأَوْهَامُ کُنْهَهُجَلالَهُ، يَ

فهم  دارد:  دلالت  مدعاء  جلا   بزرگیها  همین  الهیو  ذات  را    ل 
 رسند.نمی يابند و اوهام به ژرفا و کنه هستی اودرنمی 

طور که گفته شد وصف خداوند فرع بر شناخت اوست و همان
ف حقیقی او نیز ممکن  و وقتی شناخت ذات او ممکن نباشد، وص

 آمده است: )ع( چنین  ادیمام هاز ا روايتیدر  نخواهد بود.
آن  جز  خويشکگونه  خداوند  خود  وصف  ه  را  وصف ک تن  رده، 

آفريدگارى  نمى چگونه  و  درکشود،  از  حواسّ  و    که  ناتوانند  او 
از تعريف و تحديد  ها  از رسیدن به او درمانده اند و انديشه ها  وهم 

  ؟ گیردرار  د، مورد وصف قديدگان از احاطه بر او ناتوانناو عاجزند و  
 ( 386ص، 2، ج1381)اربلی، 

تايید  به  ن   عقلی دلايل    بنابراين  مقدس و  ذات  خداوند    قلی، 
شود و فراتر از عالم خلق و عالم  نمی   محسوس و معقول واقع ، متعال 

و   بوده  نهايت خفاء  در  از شدت ظهورش  حقیقتی  است، چنین  امر 
  ت، هیچ اسم و رسمی ندارد و قابل حکايت نیست، غیب مطلق اس 

ط بر همه  ذات مقدس، نامتناهی و قاهر و قائم و شاهد و محی   اين 
م موج  و  است  و  ودات  مقهور  حقیقتی،  و  ذات  چنین  که  است  حال 

 محاط و مشهودِ موجودی متناهی و محدود مانند انسان شود. 

 
  نش ی در آفر   ن ی ش ی پ   ی عدم الگو فلسفی چهارم:    قاعده .  2-4

 متعال   خداوند 

فراز بهاز دعاء    یامام سجاد در  آفر  که  خداوند مرتبط    نش ينحوه 
 :نديفرمامیچنین  است، 
بِقدُْ ابْتدََعَ»  اخْترَِاعا    مَشِیتِهِ  عَلَى  اخْتَرَعَهمُْ  وَ  ابْتدَِاعا   الخَْلْقَ  ؛  رَتهِِ 
به  ،  خداوند  و  آورد  هستى  به  نیستى  از  را  آفريدگان  خود  قدرت  به 

 ( 23، ص 1391)شعرانی،    « . د آنها را از عدم ايجاد فرمو خواست خويش  
ز  قبل از توضیح قاعده، مفردات اين فرا شايسته است در ابتدا  

 بررسی و تبیین شود:
 
واژگان  مفهوم.  2-4-1 و  اختراع   ، »ابتداعشناسی  قدرت   ،

 «مشیت
اختراع:   و  »ايجاد  ابتداع  از:  است  عبارت  »بدع«  ماده  اصلی  معنای 

)مصطفوی،    در غیر آن سابقه نداشته است«   شیء با خصوصیتی که 

آوردن    انشاء و پديد به معنای » ،  ، واژه »ابداع« ( 249ص   ، 1ج   ، 1385
(  250ص ،  1، ج 1385)مصطفوی،    است   « ونه پیشین ى بدون نم چیز 
معنای  و هر  به  برود،  کار  به  مورد خداوند  در  کلمه  اين  ايجاد  » گاه 

)راغب    باشد می   « چیزى، بدون دخالت ابزار و مادّه و زمان و مکان 
»ابتداع«، به »ايجاد چیزی که   و واژه  ؛ (  110ق، ص 1412اصفهانی،  

ندارد«   پیشین  مثال  و  است سابقه  شده  ،  1998)عسکری،    معنا 
به معنای    ؛ ( 133ص  »اختراع«  واژه  بدون علت و  همچنین  »ايجاد 

 ( 240ص ،  1، ج 1998)زمخشری،    سبب« است. 
»ابداع« و  واژگان  که  آيد  بنابراين از عبارات فوق به دست می

»ايجاد   به معنایهستند که    دیواح   ريشهی  »ابتداع« در لغت دارا
باشد، همچنین  می   « پیشینو الگوی  بدون نمونه    شیء  و آفرينش

»ابداع«   واژه »اختراع« در کلیدواژه »ايجاد و آفرينش« با دو لفظ
»ابتداع«  تفاوت    و  آفرينش«  »نحوه  در  اما  است  اشتراک  دارای 

 آمد.()معنای اصطلاحی ابداع در ادامه خواهد  رد.لغوی دا
ل  فع   انجام قوت و تمکین بر  ماده »قدر« به معنای » عنای قدرت:  م 

و واژه »قدرت«    ( 227ص   ، 9ج   ، 1385)مصطفوی،    است و ترک آن«  
دهد  می   به »قوتی که به وسیله آن، اگر شخص بخواهد کاری را انجام 

دهد  نمی  انجام  نخواهد  اگر  ا و  معنا شده    ، 1385)مصطفوی،    ست. « 
ملا   ( 228ص   ، 9ج  نقل  متکلمین  قدرت  صدرا،  طبق  اصطلاح  به  در 

به اين معناست  ح حکماء  اصطلا و در »صحت فعل و ترک« معنا شده 
ای باشد که اگر بخواهد انجام دهد و  گونه فاعل در ذات خود به که » 

حسینی    -  307ص ،  6، ج 1368« )ملاصدرا،  . هد اگر نخواهد انجام ند 
 ( 260ص ،  1ج   ، ق 1409مدنی،    -  297ص ،  1، ج ق 1391شیرازی،  
شده،    ت: مشیئ   معنای  معنا  »اراده«  به  لغت  منظور،  در  )ابن 

  ی کتاب »التحقیق« اما بنابر تحلیل نگارنده (  103ص ،  1ق، ج 1414
ج 1385)مصطفوی،   نیست  ( 188، ص 6،  مشیئت  معنای  به  اراده   ،
ه اين  ی معنای مشیئت است، از ديدگاه وی معنای ريش بلکه لازمه 

یئت« در صورتی  »مش   و   لغت »تمايلی است که به حد طلب برسد« 
به آن تمايل و  يابد که شیء تصور شود، سپس  می   در خارج تحقق 
شو  پیدا  متحقق رغبت  مشیئت  که  است  آن  از  بعد  و  شود،  می   د 

شود و در نهايت  می   سپس پس از مشیئت، عزم و تصمیم متحقق 
پديد  اراده  می   اراده  بنابراين  است.  آيد؛  مشیئت    معنای و  لازمه 

آنچه خیر  به  ند  د اين است که ذات خداو ام سجا مشیئت در سخن ام 
نفس ذات مقدس    و ند،  ک می   اراده   و آن را   توجه کرده   و صلاح است 

می  آنچه  برای  اوست  مشیئت  اختیار خداوند،  و  و  ک می   خواهد  ند، 
ب  است د مشیئت  خداوند  ذات  عین  قديم  کمالی  صفت  معنا    .ين 

  ی ، معنا مذکور   حات ی با توجه به توض   ( 263ص ،  ج 1  ق، 1409مدنی،  ) 
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ا  با   ن ي مفردات  اکنون  و  »ابتداع   د ي فراز مشخص شد،  و  »ابداع«،   »
 شود.   ی فلسف   ن یی »اختراع« تب 

 
 تبیین فلسفی ابداع . 2-4-2

مبانی    دعاء م  اساس  بر  که  است  اين  ملاصدرا  عبارات  به  توجه  با 
در معنای اصطلاحی  »اختراع«    و   »ابداع«   ی ها واژه حکمت متعالیه،  

اشتراکی   وجه  دارای  ک خود  » هستند  اشتراک  وجه  اين  آفرينش  ه 
پیشین  الگوی  شأ   باشد می   « بدون  اصل و  آفرينش،  ن  در  خداوند  ی 

ترين  ابداع است و خداوند بالاترين مرتبه هستی )عالم عقل( تا پايین 
عالم )هیولا( را به صورت ابداع خلق کرده است. برای تبیین    مرتبه 
ت ملاصدرا  تصريحا   معنای ابداع و اثبات اين مدعاء، بايد به   فلسفی 
 ثارش اشاره شود: در آ 

در فاعلیت،  رد که شأن اصلی خداوند  ملاصدرا در اسفار تصريح دا 
  »بیشتر گويد:  می   ابداع و انشاء است نه تکوين و آفرينش از ماده، او 

  کنند برای حدوث يک شیء، به ماده جسمانی و خاکی می   مردم گمان 
علیت، ابداع و انشاء  در فا   دانند که شأن اصلی خداوند نمی   نیاز است و 

تکو  نه  خداو است  و  ماده،  از  تخلیق  و  بر  ين  را  موجودات    روش ند 
 ( 161ص ،  9، ج 1368)ملاصدرا،    « ت. اختراع و انشاء، ايجاد کرده اس 

از   واژه »ابداع« و    دو اين عبارت ملاصدرا که در تبیین مطلب 
  مذکور  واژگان   از ديدگاه وی،   رده، اشاره دارد که »اختراع« استفاده ک 
معنا  و گويا در فلسفه او در يک    هستند   در معنا   دارای وجه اشتراک 

 روند. می   به کار 
مقابل   در  را  »ابداع«  واژه  اين عبارت،  در  و همچنین ملاصدرا 

در اصطلاح فلسفی ابداع آن است که هستى  »تکوين« آورده است،  
ته باشد، بدون آن که ماده يا آلت يا زمان  معلول به علت تعلق داش 

کار ولی    گردد، واسطه   به  جايى  در  »تکوين«  که  می   اصطلاح  رود 
آفرينش خود معلول   از    در  ابداع  رتبۀ  بنابراين  باشد،  ماده  به  مسبوق 

چرا که ابداع، آفرينشی  ، ( 286، ص 1381سینا، )ابن  تکوين بالاتر است 
 ی ندارد. برتر است که احتیاجی به مسبوقیت ماد 
به   ابداعی  فاعلیت  وی،  ديدگاه  مقابل  صورت  از  در  و  تأسیس 

ل او  د اجل است که فع گويد: شأن خداون می   او تألیف و ترکیب است،  
مجردِ تالیف و ترکیب باشد، بلکه فعل او ابداع و انشاء وجود بوده و  
ابداع و انشاء، ترکیب و تألیف نیست، بلکه تاسیس و اخراج از عدم  

نی  مبا   اساس لذا بر   . ( 221، ص 1، ج 1368)ملاصدرا،    است به وجود  
یست،  ينش عالم از باب تألیف و ترکیب مواد جسمانی ن ملاصدرا، آفر 

روى   را  خشت  و  گل  و  سنگ  که  بنّا  بلکه  مى   هم )همانند  چیند( 
خداوند جهان را ايجاد و ابداع و تأسیس کرده است و تأسیس غیر از  

ب دربارة ترکیب اشیاى حاضر و  ترکیب و تألیف است، تألیف و ترکی 
پیشین    ابداع، کار تازه و نو است که سابقه ولی    د، رو ى م   آماده به کار 

 ( 148ص ،  3  ، ج 1387زاده آملی،  )حسن   ندارد. 
،  9، ج 1368)ملاصدرا،    و اين ابداع، اختصاصی به اکوان اخروی 

يا فقط خلق آسمان و زمین مادی ندارد، بلکه به تصريح او    ( 161ص 
ريان  در ج ش همه عوالم هستی از عالم عقل تا عالم ماده  در آفرين 
 ( 87ص ،  7، ج 1368)ملاصدرا،  .  است 

« و »خلق  درا، بحث مهم »حدوث عالم بنابراين طبق مبانی ملاص 
ابداع خداوند قابل تبیین است و ملاصدرا در بیان  از عدم« بر  اساس 

چگونگی حدوث عالم و ربط حادث به قديم، تصريح دارد که خداوند  
را   عالم مادی متجدد  ثبات و دوام خود،  است. ابد با وصف  نموده    اع 

 ( 65، ص 1363)ملاصدرا،  
داند  می   ل« حقیقتا سزاوار صفت »فاع   ملاصدرا تنها موجودی را   و 

که به کلی از يک شیء، کل عدم را طرد کند، و اين فاعل حقیقی به  
از   را  اشیاء  با قوت و قدرت خود،  تنها خداوند است که  او  عدم  نظر 

به وجود  نم می   مطلق  بدون  را  اشیاء  و  مثال   ونه آورد    ابداع پیشین    و 
 ( 457ص   ، 3، ج 1366)ملاصدرا،    کند. می 

شود اين  می   عبارات صريح ملاصدرا استفاده   که از اين ای  نتیجه 
که  »اختراع«    واژگان   است  و  معنا  »ابداع«  يک  به  او  فلسفه  در 

ب  عدم  از  اخراج يک شیء  و  »تاسیس  يعنی  بدون  هستند:  وجود  ه 
اصلی خداوند در    لاصدرا، شأن ه م از ديدگا و    قبلی«؛   الگوی نمونه و  

صل مادی، و حقیقتا خداوند است  فاعلیت، ابداع است نه آفرينش از ا 
ت است، چون او مبدع است و ابتدا عقل اول  که سزاوار صفت فاعلی 

طور در سلسله موجودات تا رسیدن  را به طريق ابداع آفريده و همین 
 رد. یولا اين ابداع و انشاء او جريان و سريان دا به ه 
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  لهَُ   يقُولُ  فَإنَِّمَا   أَمرْ ا   ی الْأَرْضِ وَإذَِا قضََتِ وَاواَ آياتی همچون »بدَِيعُ السَّمَ
کلَُّ  ( 117بقره:  )   « فَیکُونُ  کُنْ وَخَلَقَ  واَلْأرَضِْ...  السَّماَوَاتِ  »بدَِيعُ   ،

أَنْشَأکَُمْ«    ( 101م:  انعا )   شَیءٍ«  الَّذیِ  »هُوَ  به    صراحتا   ( 23:  ک مل ) و 
و...    بديع، انشاء ای  ه واژه با کلید نکات و مطالب مذکور دلالت دارد و  

  خداوند است که اشیاء را از عدم به وجود   ه کند ک می   اين معنا را اشاره 
و  می  مثال    موجودات آورد  و  نمونه  بدون  می را  امام    آفريند. پیشین 
 فرمايند: می   ت، در حديثی که مشابه اين فراز امام سجاد اس   ( )ع رضا 

  کْمَتِهِ وَ مُبْتَدِعِهَا ابْتِدَاعا  بِقُدْرَتِهِ وَ حِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ الْأَشْیاءِ إِنْشَاء 
 ( 105ص ، 1ق، ج1407. )کلینی، لَا مِنْ شَیءٍ
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،  سپاس خداوندی که فاطر و آفريننده اشیاء به نحو انشاء است
ش  ت و حکمتقدر  و )سپاس خداوندی که( مبدع اشیاء است که با

 از هیچ، اشیاء را ابداع نمود.
 فرمايند:می چنینسخنی مشابه  و امام باقر نیز در 

عَلى بِعِلْمِه  کُلَّها  الْأشْیاءَ  ابْتَدَع  عَزَّوَجَلَّ  اللَّهَ  کانَ   إنَّ  مِثالٍ  غَیرِ 
وَ السَّماواتِ  فَابْتدََعَ  سَماواتٌ قَبْلَهُ،  قَبْلَهُنَّ  يکُنْ  لَمْ  وَ  لا وَ  الْأرضَْ 

 ( 85ص،  54، جق1403مجلسی، ) أرَضُون.
با علم خود    الگوی پیشین را بدون    اشیاى جهانهمه    خداوند

را ابداع نمود در حالى که  ها  و زمینها  آسمانهمه   به وجود آورد، و
 .قبل از آنها زمین و آسمانی نبود 

دلايلآنچه  بنابراين   نقلی    از  و  عقلی  مستندات  دست  و  به 
با قدرت و مشیئت خود، فاعل  خداوند متعال    هک  ، اين استآيدمی

عوالم هستی از عقل تا هیولا را همه    و  ع استابدا  به شیوه حقیقی  
 . است آفريده الگوی پیشین و  بدون نمونه

 
خداوند   قاعده.  2-5 بودن  الغایات  غایت  پنجم:    فلسفی 

 متعال 

 :نديفرمامیچنین  دعاءاز  یامام سجاد در فراز
  سپس   ؛محََبَّتِهِ  لِیسَبِ  یإِرَادَتِهِ وَ بَعثََهُمْ فِ  قَيطَرِ  مْثُمَّ سَلَکَ بِهِ» 
آفريدگان را در راهى که خود خواست سالک گردانید، و در   خداوند

 ( 23، ص1391)شعرانی،  « طريق محبت خويش برانگیخت
 
 شناسی واژگانمفهوم. 2-5-1

ام فراز،  اين  سجاددر  بر می  ام  خداوند  خودفرمايند  اراده  ،  اساس 
دهد و آنها را در راه محبت خود می  وجودات را سلوک و حرکتم

اراده »اراده تکوينی« خداوند است، يعنی    انگیزاند.یبرم از  مقصود 
قوانینی تکوينی در هستی پديد آمده است و   ، اساس اراده خداوندبر

قوانین   آن  از  تکوينا  موجودات  از   کنند.می  پیرویهمه  مقصود 
 اساس مرتبهاست که هر موجودی بر   ی« محبت نیز »محبت تکوين

 بت و شوقی فطری و تکوينی به وجودی خود و در نهاد خود، مح
 آمده است: چنین در ادامه اين فراز همین رواز  دارد.خداوند متعال 

إِلَیْهِ، وَ لَ ا  إِلىَ ا يَسْتَطیِعُونَ تَقَدُّم»لَا يَمْلِکُونَ تَأْخِیرا  عَمَّا قَدَّمَهُمْ 
يعنی موجودات آنچنان به اراده تکوينی و محبت و    ؛هُمْ عَنْهُرَمَا أَخَّ

هستند که نه  خداوند متعال    شق و شوق فطری و تکوينی مسخرع
قدمى  داشته  ديگران  بر  مقدم  اراده خدا  و  را که مشیت  آن کس 

گرى داشته قدمى موخر تواند نهاد و نه آن کس را که موخر از دي
 « .تقدم تواند يافت

خد  اراده  جريان او هم  هم  و  عالم،    ند  در  مطلب  محبت  اين  با 
ت الغايات بوده و ذات مقدس او، غايتِ  وند غاي که خدا   ملازمه دارند 

 .باشد می   موجودات عالم   و مقصد نهايی همه 
دلیل بر اين مدعاء، عبارات ملاصدرا است، وی در آثار مختلف 

 کند:می ر از غايت برای خداوند بیانخود، سه تفسی
رساندن نفع به  مانند    ت خداوند است، خارج از ذا  ه. غايتی ک1

يا استکمال   بهغیر  به وسیله غیر و  آوردن ستايش و   دست  يافتن 
 ثناء و... 
به 2 و  نظام خیر که عین ذات خداوند است  به  . علم خداوند 

اس غائی  علت  هم  و  فاعلی  علت  هم  خداوند  معنا  اين اين  و  ت 
 است. اده رامعنای   غايت به تصريح ملاصدرا دقیقا به

موجودات   شود، که به اين معنا همه می  آنچه فعل بدان منتهی .  3
و   سلوک  در  همه  و  هستند  الهی  ذات  محب  و  عاشق  معنا  اين  به 
حرکت به سمت اويند و بر اين اساس، غايت حرکت کل موجودات  

 خداوند متعال است. 
بوده و معنای  معنا   گويد: می   ملاصدرا  اول درباره خداوند غلط  ی 

 و سوم درباره خداوند صحیح است.   دوم 
اساس تصريحات  ام سجاد و بر اساس اين فراز از دعای ام بر  پس 

اراده  هم  هم   ملاصدرا،  و  غايت(  دوم  معنای  )طبق  جريان    الهی 
دلالت محبت   اصل  اين  به  غايت(،  از  سوم  معنای  )طبق  عالم    در 

 وند غايت الغايات است. کنند که خدا می 
حکماء، سه معنای    ت ملاصدرا و سائرابا توجه به عبارنگارنده  

 کند:می ه و مدعای خود را اثباتمذکور از غايت را تبیین نمود
 
 معنای اول غایت. 2-5-2

معنای اول، غايت و غرضی است که خارج از ذات خداوند باشد و 
غاي دارای  معنا  اين  به  خود  افعال  در  نیست. خداوند  غرض  و  ت 

اسفار کتاب  در  ديدهنکه  ايگويد  می  ملاصدرا  حکماء  کتب    در 
گفتهمی که  معلّشود  خداوند  »افعال  غايات اند  و  اغراض  به  ل 
به غرضی غیرنیس او  که  باشد  اين جهت  از  اگر  معلل    ت«  ذاتش 

تام   خود  فاعلیت  در  خداوند  زيرا  است،  صحیحی  سخن  نیست، 
 (272ص، 2، ج1368)ملاصدرا،  .است و به غیر خود نیاز ندارد

غايتی که از فعل خداوند    وی، مراد حکماء از  اه بنابراين از ديدگ
مانند    ه خارج از ذات مقدس او باشد، تی است کاند، غاينفی کرده 

يا رساندن نفع به غیر. ثناء  )ملاصدرا،   به دست آوردن ستايش يا 
 ( 273ص ، 2، ج1368
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با اشاره به قاعده »العالی لا   نیز  المعاد  المبدأ و  وی در کتاب 
 :گويدمی افل« يريد الس
گويند »موجود  می   شود که می   آنچه بسیار در کتب حکماء ديده » 

  الا لازم کند و کند و در فعلش به او التفات نمی نمی   اراده عالی سافل را  
با  ولی    ت آيد که به وسیله آن استکمال يابد«، سخن صحیحی اس می 

،  1354)ملاصدرا،    « . غايت داشتن خداوند به معنايی ديگر تنافی ندارد 
 ( 135ص 

ول  شود که معنای امی  بنابراين از توضیحات مذکور مشخص
يا استکمال يافتن به وسیله غیر   از غايت که رساندن نفع به غیر 

از خداوند نفی ، خداوند متعال  در ذات مقدسد؛ زيرا  شومی  است، 
و ذات او تام   بوده نیاز  از غیر بیفقدان راه ندارد و او  جهت نقص و  

است،   فاعلیت  غايدر  زيرا  تفرض  است؛  او ممتنع  ذات  از  ی خارج 
غیهر  غايتی  جمیع  گونه  از  وجوب  و  بالذات  وجوب  با  ذات،  از  ر 

 ( 288، ص1376)آشتیانی،  .جهات دارد
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نظا به  خداوند  علم  غايت  از  دوم  خیرمعنای  باشد، ملاصدرا  می  م 
چنین   ، کندمی  پس از اينکه غايت به معنای اول را از خداوند نفی 

 :نويسدمی
خدا( به معنای نفی مطلقِ  اين سخن )نفی معنای اولِ غايت از  

غايت و غرض از خداوند نیست، بلکه علم خداوند به نظام خیر که  
برای    علم ذاتی او و عین ذات اوست، علت غائی و غرض خداوند 

ايجاد عالم بوده و افعال خداوند از اين جهت دارای غرض و غايت  
و غايت به اين معنا، مطلبی    ( 272ص ،  2، ج 1368ا،  )ملاصدر   است 
)ملاصدرا،    که مورد تايید کاوش، برهان و ديدگاه بزرگان است. است  
 ( 273، ص 2، ج  1368

مهم  را   ی نکته  ملاصدرا  عبارات  ا   کاملا   که  امام    ن ي به  فراز 
که    ن ي ا   د، کن ی م   مرتبط )ع(  د سجا  و    وی است  »المبدأ  کتاب  در 

اراده    ی المعاد« هنگام  تب که  ا   کند، ی م   ن یی را  به  را  از    ی معنا   ن ي آن 
غا   کند، ی م   ر ی تفس   ت ي غا  معنا   ت ي و  تصر   ی به  به  ملاصدرا    ح ي دوم 
معنا   قا ی دق  است   ی به  وی »اراده«  ديدگاه  از  شوق    ، :  ما  در  اراده 

آيد و  می   صور شیء ملائم( به وجود موکدی است که بعد از داعی )ت 
اراده در  لی  و   شود، می   موجب تحريک اعضاء برای تحصیل آن شیء 
در  نقص  و  وجود کثرت  به خاطر عدم  و    خداوند  تام  دلیل  به  و  او 

اراده در او همان علم او به  همه    فوق  بودن او، عین داعی است و 
ارا  را  اشیاء  خداوند  پس  اوست،  ذات  عین  که  است  خیر    ده نظام 

خاطر اينکه اين اشیاء از ذات  ه  کند نه به خاطر ذات اشیاء، بلکه ب می 

م  باشد، ه چنین    شوند، و هر موجودی که فاعلیت او به می   او صادر 
 ( 135، ص 1354)ملاصدرا،    فاعل و هم غايت برای آن شیء است. 

و اينکه خداوند مخلوق خود را دوست داشته باشد و او را اراده  
اث که  جهت  اين  از  اين  کند  مستلزم  است،  خود  ذات  آثار  از  ری 

دن نفع برای  ساننیست که وجود مخلوق باعث خیر و بهجت و ر
از ج بهجت خداوند  بلکه  باشد،  اين است که محبوب  خداوند  هت 

زيبايی  و  کمالات  کل  که  است  خداوند  ذات  همان  های بالذات 
زيبايی  از  فیضی  و  جلوه  از  ها  هستی،  بنابراين  اوست،  کمالات  و 

آناين و  دارد  دوست  را  مخلوقات  خداوند  اراده ها  که  کند، می  را 
آيد، چرا که در حقیقت، محبوب نمی  لازمغیر له  استکمال او به وسی

 ( 135، ص1354)ملاصدرا،  د، نفسِ ذات خداوند است.و مرا
از   اعم  بیان ديگر، ذات خداوند جامع جمیع کمالات وجودی  به 

و چون  است،  و..  اراده  و  قدرت  و  اين    علم  حقیقت حق جامع همه 
  شاهده ت م باشد، ذات خود را به عنوان منشأ جمیع خیرا مى   کمالات 

به ذات خود که مجمع جمیع می  کمالات موجودات    نمايد، و نسبت 
است، ابتهاج و حب دارد، و همین حب و عشق به ذات، منشأ اراده و  
  ايجاد عالم و منشأ عشق و حب در نهاد جمیع ذرات موجودات عالم 

 ( 291، ص 1376. )آشتیانی،  باشد می 
بر اين معنا  پس  اراده اساس  از جهت  که    خود  یين تکو  خداوند 

ع و  فاعلی  علت  است،  خیر  نظام  به  علم  همه عین  غائی  لت 
 .باشدمی موجودات

 
 تبیین معنای سوم غایت. 2-5-4

چنین   کند، می  ملاصدرا پس از اينکه معنای دوم از غايت را تبیین 
 :داردبیان می
معنای مذکور )معنای دوم( طور که خداوند غايت اشیاء بهانهم

یاء به معنای سومی نیز هست، به اين  ت اشاست، همچنین او غاي
ع اشیاء طالب کمالات اويند و خود را در تحصیل آن  بیان که جمی

او به  شبیه  تصور خودشان(  )به حسب  برای  می  کمال  پس  کنند، 
ارادی چه هر موجودی عشق و شوق به سوی خداوند   است )چه 

طبیعی( و حکماء الهی به جريان عشق و شوق در همه موجودات  
کرده الم  ع حکم  فراوانشان  طبقات  تفاوت  وجود  ملاصدرا، )  اند.با 

 ( 273ص، 2، ج1368

ملاصدرا در جای ديگر تصريح دارد که هیچ موجودی خالی از 
خود و    یوجود  بهره اساس  بر  محبت الهی نیست و همه موجودات

شوقدر   و  محبت  خود،  متعال    به  ینيتکو  ینهاد  و   دن دارخداوند 
مطلق  وجود  وعاشق  و   او  اند  است  معنا  اين  به  اشیاء  همه  غايت 
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اى از محبّت و عشق  ر عالم نیست جز آنکه بهره هیچ موجودی د
اى از آن عشق تهى الهى در نهادش نهفته است؛ و چنانچه لحظه 

هستى تباه گردد،  و  محو  پ مى  اش،  هر شود،  موجودات  س  از  يک 
و   نیستى  از  گريزان  و  وجود  کمالات  طالب  وجود،  عاشق  عالم، 

 (149ص، 7، ج3681)ملاصدرا،  است. نقص
اساس ادراکی  اساس درجه وجودی خود و بر ر پس هر موجودی ب 

از  متعال    که  دارد خداوند  خود  نهاد  در  تکوينی  محبتی  و    دارد، 
ق و مشتاق خداوند و  عاش  ی، هر موجودی ن ي محبت تکو   ن ي اساس ا بر 

 در سیر و حرکت به سمت او به عنوان غايت نهايی هستی است. 
استصدرا  ملا  دنبال   معتقد  به  موجودات  که  ديگری   غايات 

آنها هستند، غايات وهمی هستند و غايت حقیقی در نظام هستی 
إِلَی  »   (، 285ص  ، 2، ج1368)ملاصدرا،    وجود حق متعال است أَلا 

 ( 53شوری: ) « .ورُاللّهِ تَصِیرُ الْأُمُ
 
 بندی سه معنای غایتجمع. 2-5-5

شود که در مجموع  می   مذکور مشخص رات  با توجه به مستندات و عبا 
شود که معنای اول از ذات  می   درباره خداوند فرض   سه معنا از غايت 

 شود و دو معنای ديگر درباره ذات حق صحیح است: می   او نفی 
است، 1 خداوند  ذات  از  خارج  که  غايتی  به    .  نفع  رساندن  که 

 غیر يا استکمال به سبب غیر است.
به نظام خیر که عین ذات حق   اوند. غايت به معنای علم خد2

خداوند علت فاعلی و علت غائی است و اين است و به اين معنا  
 غايت به تصريح ملاصدرا دقیقا به معنای اراده است.

محب   عاشق وتکوينا   موجودات    . غايت به اين معنا که همه3
 ذات الهی بوده و در سلوک و حرکت به سمت اويند.

سوم   و  دوم  معنای  اتفاوت  دوم،  در  معناى  در  که  است  ين 
  به اعتبار فاعلیت خود ذات خداوند است، اطلاق غايت بر ذات حق  

تحريک ولی   اعتبار  به  خداوند  بر  غايت  اطلاق  سوم  معنای  در 
موجودات غايت، مى  ديگر  دوم  معناى  بیانگر حبّ   باشد؛ همچنین 

به ذات خود است الهى  به عشق و ولی    ذات  معناى سوم غايت، 
محبت موجودات به ذات خداوند )که مجمع جمیع    لب وشوق و ط

 لات است( اشاره دارد.کما
تواند اين دو می  و در واقع نقطه اتصال معنای دوم و سوم که

ند  خداو  معنا را به يکديگر ارجاع دهد، در اين است که همان اراده 
به کمالات ذات که منشأ ظهور هر  متعال   به ذات و حب  و حب 

اى  ست، همان سبب بروز عشق در هر ذره ده اموجودی در عالم ش
عا ذرات  و حبی  از  موجودى صاحب شوق  هر  و  گرديده  لم وجود 

است که براى تحصیل کمالات و خروج از قوه به فعل در حرکت 
ها ی نشود که قلب و سلوک است و اين حرکت تا به مطلوبی منته 

عال د متخداون  يابد ادامه دارد و آن مطلوب نهايیمی  به او اطمینان
 و غايت الغايات است.

 گويد: می چنین    با ذکر اين فراز از دعاء   یقا  زاده نیز دق علامه حسن 
ارادته و امام سجاد علیه السلام فرمود: »ثم سلک بهم طريق 

اينبعثهم فى سبیل محبته«، اشاره به حرکت   که جوهرى است و 
 غايت خلقت اوست، همه چیز در حرکت جوياى اويند، منه المبدأ

همه) غايی(؛  )علت  المصیر  الیه  و  فاعلی(  به کوشمی  علت  تا  ند 
کامل مانند  را  خود  و  رسند  از کمالى  غیر  سازند  خود  از  تر 

او  واجب است، پس  که کامل  الغایاتالوجود  منتهاى همه    غایة  و 
 کشاند.می  ر ناقصِ طالبِ کمال، خود را سوى اوحرکات است و ه 

 ( 614، ص1365زاده آملی، )حسن 
کند و  ی نم   تعبیر علامه طباطبايی هیچ طالبی چیزی را طلب   به   و 

اراده  را ای  کننده هیچ  چیزی  اينکه نمی   اراده  جز  يا  بی   کند  واسطه 
متوجه با  متعال    واسطه  خداوند خداوند  پس  موجود    ، است،  هر  غايت 

 ( 185ق، ص 1416)طباطبايی،    باشد. می   غايت دارای  
موج  متعال،   خداوند  بنابراين همه  از ودا غايت  هم  است،  ت 
به نظام خیر است و از اين    او که عین علم او  تکويتی  جهت اراده 

جهت او علت فاعلی و علت غائی است، و هم از اين جهت که او 
مقصد و منتهای طلب و سلوک و حرکت و شوق و عشقِ و محبتِ  

پستکوينی   است،  موجودات  متعال  همه  و خداوند  فاعلی  علت   ،
باشد. می  غايت غايات و نهايت نهايات  ی و علت غائی و مبدأ مباد

 ( 42نجم: ) «. الْمُنْتَهَى رَبِّکَلَى »و اَنَّ إِ
 
موجودات  بودن  عین فقر و ربط  :  ششم  فلسفی  قاعده .  2-6

 خداوند متعال  به

فقر بودن موجودات به    نیه »عاز دعاء که ب   یامام سجاد در فراز
 :نديفرمامیچنین  خداوند« دلالت دارد، 

لِ الْحَمْ »  ذِ دُ  الَّ هِ  الْحَاجَ   یلَّ بَابَ  ا  عَنَّ غْلَقَ 
َ
إِلَ أ إِلَّ  سپاس خداى  ؛  هِ ی ةِ 

سوى   به  مگر  بست  ما  بر  سوى  همه  از  را  احتیاج  باب  که  را 
 (27، ص1391. )شعرانی، « خودش

انی حکمت متعالیه، همه موجودات  اساس مب با توجه به اينکه بر 
و  فقر  به   عین   عین  متعال    ربط  و  خداوند  و  موجو هستند  د مستقل 

است  خداوند  تنها  وجود،  در  حقیقی  که  موثر  موجوداتی  سائر  و   ،
کننده  شوند، معدّات و مجاری فیض و نزديک می  پندار عنوان علت به 

و طلبی    باشند، بنابراين هیچ حاجت و احتیاج می   معالیل به فیض او 
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همه   بر  مقدم  او  و  شد  نخواهد  برآورده  متعال  خداوند  ناحیه  از  جز 
مام سجاد  الاسباب است، بنابراين اين فراز از دعای ا مسبب ب و  اسبا 
در انحصار خداوند است  ها  السلام دلالت دارد که برآوردن طلب علیه 

و تنها اوست که وجود مستقل و مسبب و فاعل حقیقی است و هیچ  
جز  به    طالبی  است  عالم  در  موثر  تنها  که  خداوند  افاضه  ناحیه  از 

 شد. مطلوب خود نائل نخواهد 
دعاء را تايید  از شروح صحیفه سجاديه، اين برداشتِ از  بسیاری  

کرده   نموده  تصريح  آن  به  ) اند و  میر    -94ص ،  1، ج 1388فهری،  . 
حسینی    -  34ص   ، 2، ج 1383انصاريان،    -  85ق، ص 1406داماد،  

ج ق 1391شیرازی،   ص 1427جزائری،    -  532ص ،  1،    -  47ق، 
 ( 35، ص 1379دارابی،  

لا مؤثّر فی الوجود الّا  جمله معروف » از  ری  اين قاعده تعبیر ديگ 
يعنی هر تاثیری    توحید در فاعلیت   ؛ وحید در فاعلیت است يا ت   « و الله 

متعال   خدای  به  مستند  نهايتا  بزند،  سر  مؤثری  و  فاعل  هر  از  که 
تاثیر ندارد است، و هیچ فاعلی است  ،  1395مصباح يزدی،  )   قلال در 

«  مؤثّر فی الوجود الّ الله ل »   قاعده بايد دقت شود که  .  ( 348ص ، 2ج 
باش  اين معنا  ندارد و به اگر به    طور د که هیچ علیتی در عالم وجود 

کلی از علل متوسطه سلب تأثیر و علیت شود، مطابق مبنای اشاعره  
از اين عبارت در    ابراين مراد خواهد بود که سخن نادرستی است، بن 

الکلمة ل مؤثر فی  »   واقع  ا إل   الوجود بحقیقة معنی  )طباطبايی،    « لله  

تصريح  می   ( 176ق، ص 1416 که  با  باشد  است،  طباطبائی  علامه 
تاثیر استقلالی در عالم  ولی    شود نمی   اين عبارت علیت در عالم نفی 

ر حقیقی  اساس اين عبارت، علت حقیقی و موث شود، پس بر می   نفی 
 خواهد بود. خداوند متعال    و فاعل مستقل در نظام هستی 

ملاص   طبق  و  در ديدگاه  جلوه  خودشان  متوسطه  علل  چون  ا، 
مت  خدای  از  هیچ شأنی  هستند،  اساسا   عال  و  ندارند  استقلالی  گونه 

باشد  می   ای متعالی خد   به   مختص   کلمه،   دقیق   معنای به   وجود افاضه  
فیض وجود هستند که با اختلاف  به منزله مجاری  ها  و ساير علت 

ود و ديگر  وج مراتبی که دارند، نقش وسايط را بین سرچشمه اصلی  
ايفا  فلسف می   مخلوقات  در  به  کنند. ملاصدرا  تبديل  را  ه خود علیت 

داند نه منفک از  می   تشأن نموده و معلول را از مراتب و شئون علت 
با  بنابراين معلول  به همه    او،  هويت علت  همه    هويت خود، متعلق 

ینی،  )خم   هويت خود، اصل و مقوم معلول است همه    است و علت با 
الوجود  ( 195ص   ، 2، ج 1381 بنابراين معنای عبارت »لا مؤثر فی   ،

افاضه ا  و  استقلالی  تأثیر  که  بود  خواهد  اين  اللّه«،    وجود   لّا 
متعال   به   مخصوص  علت  ها  علت   سائر   و   است   خداوند  شئون  از 
 باشند. می حقیقی  

مقصو  » پس  جمله  از  الله د  الّا  الوجود  فی  مؤثّر  تأثیر  لا  نفى   ،»
غیرخداى  به  از  مطلق  تأثیر  س طور  نفى  مراد،  بلکه  نیست،  بحان 

از غیرخ  فاعلى،  هاى  داوند است، بدين معنا که همه علت استقلالى 
جز خداى سبحان، وجودهاى رابطى هستند، که هیچ استقلالی در  

رند و در واقع مجارىِ فیض  ذات و تأثیر و علیت و سببیت خود ندا 
ملاصدرا،  )  . خواهند بود خداوند متعال    بوده و مقرب معالیل به فیض 

 (176ق، ص1416 ، يیطباطبا - 216ص، 2، ج1368
 
 مویدات نقلی قاعده . 2-6-1

از آيات و روايات نیز  اين مبنای عمیق ملاصدرا در فهم بسیاری 
فهم نی عقلی در  تاثیر مبا  از  یبارز  عنوان نمونه است و بهراهگشا  
 شود:می های وحیانی شمرده گزاره 

يک سبب، اثر حقیقی خود   هیدر قرآن کريم اشاره شده که گا
اعمال انمی   را  مثلا  استکند،  بريدن  چاقو  داستان ولی    ثر  در 

-102صافات:  )  برد چاقو نمی   )ع(  قربانی کردن حضرت اسماعیل
رت ابراهیم،  اثر آتش، سوزاندن است اما برای حض  و يا مثلا  (  107

 (69انبیاء: ) .سوزاندشود و نمیمی  آتش سرد

سْبَابُ عبارت » با  در دعای هفتم صحیفه  
َ
الْ بِلُطْفِک  بَتْ  «  تَسَبَّ

فراز7ایدع) اشاره  (  2  ،  اين معنا  به  زيبايی  و نشان است    شده به 
توانند سببیت می  لطف خداوند است که اسباب  با عنايت و  دهدمی

 است. الاسباباو مسببو  کنندآشکار و تاثیر خود را  
آموزه بر   پس ازهای  اساس  حقیقی  سببیت  د داونخ  قرآنی، 
تواند می   هم  است و اوست که به عنوان »مسبب الاسباب« متعال  

هم و  کند  از يک سبب سلب  را  ناقص  می  سببیت  وجود  با  تواند 
هايی که علتهمه    بودن سبب، اثر مورد انتظار را اعمال کند. پس

ظاهر،   شناختهبه  عالم  در  حقیقی  سبب  و  خود  می  علت  از  شوند 
رابط   و وجودات  ندارند  و  و مجچیزی  و معدات  مقرب  اری فیض 

فیض  به  م  معالیل  موثر تعال  خداوند  و  حقیقی  مسبب  و  هستند، 
است. متعال  خداوند  حقیقی  فاعل  و  که    حقیقی  آياتی  از  برخی 

 ست:يابد از قرار زير ابراساس همین معنا تفسیر دقیق می
به اين مطلب    (80شعراء:  )  « يشفِینِ   فَهُوَ  تُذَا مَرضِدر آيه »اِ.  1
به ظاهر  چه  دهنده حقیقی خداوند است، اگر شود که شفاءیم  ره اشا

موثر حقیقی  ولی    شوندمی  پزشک و دارو و...، سبب بهبودی بیمار
افاضه آنها  به  را  سببیت  که  است  همانمی  خداوند  که  کند،  طور 

ه پزشک و دارو کارساز نبوده و بیماری با توجه به  بارها ديده شد
 است. اسباب ماورائی شفاء يافته
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إِذْ رمََیْتَ وَ 2 اللَّهَ رَمَى«. در آيه »وَ مَا رَمیَْتَ   ( 17انفال:  )  لَکِنَّ 
تثبیت يکديگر  با  حکم  به   شود:می  دو  سنگريزه  رمی  حکم  هم 

سول الله و انتصاب  رسول الله )إِذْ رَمَیتَْ(، و هم نفی حکم رمی از ر 
رَمَى(، ممکن است    لَّهَمستقیم آن به خداوند )وَمَا رَمیَْتَ ... وَ لَکِنَّ ال

اگر بخواهیم بر ظاهر  ولی    ناقض داردبه نظر برسد که ظاهر آيه ت
مذکور  قاعده  با  تنها  نبريم،  دست  آن  در  و  بمانیم  وفادار    آيه 

صحیحیمی معنای  داد،  می  توان  ارائه  آيه  از  چه توان  اگر  يعنی 
است،  داده  انجام  رمی  خدا  موثر ولی    رسول  و  فاعل  هیچ  چون 

خداوند    الم وجود ندارد، آن رمی نیز به افاضه و ايجاددر ع  مستقلی
 رمی نموده است.خداوند متعال   بوده است، پس در حقیقتمتعال 
از سوره توبه تصريح شده است که خداوند است  3 . در جايی 

را دريافت وْبَةَ  کند: » می  که صدقات  التَّ یَقْبَلُ  هُوَ  هَ  اللَّ نَّ 
َ
أ یَعْلَمُوا  لَمْ 

َ
أ

عِ  اتِ بَادِ عَنْ 
َ
دَق الصَّ خُذُ 

ْ
وَیَأ ديگر ی  ول  (124توبه:  )  « هِ  جای  در 

 « است:  شده  داده  نسبت  اکرم  پیامبر  به  صدقات  مِنْ  دريافت  خُذْ 
رُهُمْ  تُطَهِّ ةً 

َ
صَدَق مْوَالِهِمْ 

َ
قاع (103توبه:  )   « أ به  توجه  با  مذکور .    ده 

همانمی در  يعنی  نمود،  جمع  آيه  دو  اين  بین  که توان  حال 
 کند، در حقیقت اين دريافت صدقهمی  را دريافت  صدقه  اللهرسول 

دريافت  گرچه  پس  است،  خداوند  فاعلیت  پیامبر به  صدقه  کننده 
ثیر حقیقی از آن خداوند است و از اين جهت  أ فاعلیت و تولی    است

 ت به خداوند نسبت داده شده است.در آيه اول دريافت صدقا
ها خودداری  آن ذکر    و موارد بسیار ديگری که به دلیل اختصار از 

 شود. می 
 
خداوند:  مهفت  فلسفی  قاعده.  2-7 علمی  به   متعال  احاطه 

 همه موجودات

 :نديفرمامی چنین از دعاء  یفرازامام سجاد در 
مِنْ»  عِلْمُهُ  بِهِ  أَحَاطَ  مَا  عَدَدَ  الْحَمْدُ  جَمِلَهُ    ش يستا؛  اءِیالْأَشْ  عِی 
اندازه   یبرا به  خداو  اءیاشهمه    اوست  علم  بر  که  احاطه آن ند  ها 
 ( 29، ص1391)شعرانی،  « دارد
 
 باره علم الهیه حکمت متعالیه در. دیدگا 2-7-1

 در حکمت متعالیه بحث علم خداوند در سه مقام تبیین شده است:

 . علم خداوند به ذات خود 1
موجودات در مرتبۀ ذات )علم قبل از ايجاد    . علم خداوند به2

 يا علم ذاتی( 
به3 خداوند  علم  از  موجودا   .  بعد  )علم  موجودات  مرتبۀ  در  ت 

 لم فعلی(ايجاد يا ع

طبق ديدگاه حکمت متعالیه، واجب تعالى در مرتبۀ ذات، علم به  
ذات خود دارد و اين علم عین ذات اوست. علمى که واجب تعالى به  

ا  قبل  تفصیلى موجودات  عین کشف  در  اجمالى  علمى  دارد،  ايجاد    ز 
، مبنای  موجودات بعد از ايجاد دارد ند به  باشد. و در علمی که خداو می 

ين است که وجود مساوق با علم است و لذا احاطه وجودی  ملاصدرا ا 
 : باشد می   خداوند به معنای احاطه علمی او به موجودات 

تبۀ ذات )علم قبل  علم خداوند به موجودات در مر توضیح آنکه  
تفصیلی  کشف  عین  در  اجمالی  علم  ذاتی(  علم  يا  ايجاد    تاس   از 

داوند متعال  خ   ذات   از ديدگاه ملاصدرا   ؛ ( 40ق، ص 1401صدرا،  )ملا 
محل ظهور همه اسماء و صفات اوست و اين اسماء و صفات، محل  

شده سبب حلول    های همه ممکنات است و ظهور ياد ظهور صورت 
ای  گونه زيرا حلول مستلزم وجود دو چیز است به   گردد، نمی   يا اتحاد 
وجود ديگری داشته باشد ولی نه    غیر از  کدام از آنها وجودی که هر 

دو وجود جدای از هم دارند، نه اسماء و صور ممکنات  ذات و اسماء  
هم دارند، لذا حلول نیست؛ اتحاد هم نخواهد بود   دو وجود جدای از 

دو  که  است  در صورتی  اتحاد  يافته    زيرا  تحقق  وجود  يک  به  چیز 
به  هر ای  گونه باشند  به  واحد  وجود  آ آن  از  ب يک  دو  قابل  ن  الذات 

گونه نیستند، چون وجود  ات اين که ذات و صف   حالی   اسناد باشد، در 
داده  نسبت  ذات  به  بالذات  و  به  می   حقیقتا   وجود  استناد  ولی  شود 

ت میان  اسماء و صفات به واسطه ذات است نه بالذات، همین نسب 
 گردد. می   صفات و صور ممکنات نیز لحاظ 

به موجودا درباره   بايد گفت، فعل  رتبۀ  ت در معلم خداوند  نیز 
خداوند   وجودی  است. احاطه  اشیاء  به  او  علمی  احاطه   همان 

ملاصدرا در آثار مختلف خود از »عینیت وجود و علم« سخن گفته  
 صل تلقی و اين مطلب را در فلسفه خود به عنوان يک قاعده و ا

الوجود مطلقا عندنا ان  گويد: » می  کند. وی در اسفار به صراحتمی
العع الشعورین  و  ج1368)ملاصدرا،  «  لم  از يعن(  164ص،  6،  ی 

است. شعور  عین  و  علم  عین  مطلقا  وجود  ما،  برای   ديدگاه  وی 
تبیین ديدگاه خود در علم پس از ايجاد )علم فعلی( از همین مبنا 

جهت ايجاد اشیاء و جهت عالمیت به »   گويد:می  کند ومی  استفاده 
یاء عین علم خداوند به جود اشاشیاء در خداوند واحد است، پس و

بع علم  اين  و  است«.آنهاست،  فعلی(  )علم  خداوند  ايجاد  از   د 

 (41ق، ص1401)ملاصدرا، 
عالمیت در خداوند  می  اينکه وی ايجاد و جهت  گويد »جهت 

رد که رابطه علم و وجود رابطه  واحد است« به اين نکته اشاره دا 
است   در مصد  وتساوق  بر وحدت  تساوق علاوه  دردر  جهت    اق، 

 صدق نیز وحدت وجود دارد.



 135          ( 121-138)   1404م، پیاپی بیست و ششم، بهار و تابستان  دهم، شماره دو سیز رايی، سال  دوفصلنامه حکمت صد 

 

 

طباطباي فعلی  علامه  علم  در  ملاصدرا  ديدگاه  تبیین  در  ی 
خداوند  گويد  می برای  موجودند،  در خارج  که  موجودات محدودی 

عین علم خداوند    اند، يعنی وجود آنهادر مرتبه وجودی شان معلوم
علی  ها و عین حضورشان نزد اوست، و اين علم به نام علم فبه آن

میخ نامیده  در (؛  339ص،  2، ج1393)طباطبايی،    شودداوند  وی 
به تمام هستی و وجودشان  جای ديگر می اشیاء  آنجا که  از  گويد 

احاطه  آنها  به  خداوند  و  هستند  متعال  حق  محاط  و  مملوک 
ی تا زمانی که موجود باشند علم و معلوم وجودی دارد، پس همگ

فعلی است که بعد از   صفات  خداوند هستند، و اين نوع از علم از
 (.30، ص7ق، ج1393)طباطبايی،  بد.ياايجاد خداوند تحقق می

اساس مبانی ملاصدرا وجود و علم با هم تساوق دارند،  پس بر 
بر  دارای وحدتو چون  خداوند  متعالیه  مبانی حکمت  حقه    اساس 

ذره  و هیچ  است  لذا  ای  حقیقیه  نیست،  او  احاطه وجودی  از  خالی 
بر دارد.همه    خداوند  احاطه علمی  بر   موجودات  دبنابراين  و اساس 

مبنای مهم حکمت متعالیه، يعنی قاعده »تساوق وجود و علم«، و  
  قاعده »وحدت حقه حقیقیه و احاطه وجودی خداوند بر همه عالم« 

همه موجودات بعد از ايجاد )علم فعلی( را    توان علم خداوند بهمی
 تبیین نمود. 

ز سنخ کمال چه ااين است که هر  و علمدلیل بر تساوق وجود  
گردد، و در هستی جز  میاصل حقیقت هستی بر  است به وجود و

که سرچشمه اصل  منشأ همه    يک  و  است  همه    کمالات  خیرات 
مالات )و وجود ندارد که آن اصل حقیقت وجود است و اگر همه ک

آنها علم( عین حقیقت وجود نباشد و از او جدايی يا با او    از جمله
محقق باشد    آيد دو اصل در دار وجودمی  داشته باشد، لازم  دوئیت

بساطت و  وحدت  با  متعال    که  نیستخداوند  )خمینی،   سازگار 
حق متعال وجود بسیط و صرف   ، به بیان ديگر  ( 606، ص1380

خود،   ذات  مقام  در  و  ديگر است  و  اراده  و  قدرت  و  علم  عین 
وند داراى ات خداکمالات است، و اين کمالات وجودى در مقام ذ

معلول  همه  نیستند،  مختلف  متنزل  ها  جهات  خداوند  ذات  از  نیز 
جلوه  از  و  بهره ای  هستند  او  ذات  کمالات  پس  می  منداز  باشند، 

کلیه عین  هستی،  مراتب  جمیع  در  آنچه   وجود  و  است  کمالات 
است به يک حیثیت و جهت واحد که حقیقت وجود است،   کمال
 ( 276، ص1381)زنوزی،  کند.می رجوع

 

 . مویدات نقلی قاعده2-7-2
از   مبنا  امام اين  حديث  همچون  است،  برداشت  قابل  نیز  روايات 

حَاطَةُ بِکُلِّ علی علیه السلام »  مَائِرَ، لَهُ الِْْ رَائِرَ وَ خَبَرَ الضَّ دْ عَلِمَ السَّ
َ
ق

و ها انديشه همه   که علم خداوند به( 86البلاغه، خطبه )نهج« ءٍ شَی
 .کندمی تببینخداوند متعال   ساس احاطه وجودیرا بر اها نهان

برداشت  نیز  آيات قرآن    از  اين مبنای ملاصدرا باشد،  میقابل 
و   (54)فصلت:  آيه »اَلَا إِنَّهُ بِکُلِّ شیَءٍ مُّحِیطٌ«  زيرا آياتی همچون  

به احاطه وجودی   (126نساء:  )  « اللّهُ بِکُلِّ شیَءٍ مُّحِیطا    کَانَ  آيه »وَ
بر  خداو » ند  آيه  و  داشته،  دلالت  موجودات  اللَّکل  أَحاطَ  أنََّ  قَدْ  هَ 

شَی  عِلْما «  بِکُلِّ  کل    (12طلاق:  )ءٍ  بر  خداوند  علمی  احاطه  به 
دلالت  همه  می  موجودات  به  خداوند  وجودی  احاطه  پس  کند، 

 موجودات است.همه  ان احاطه علمی او بههم ، اشیاء
با استن اثبات  اد بهعلامه طباطبائی اين مطلب را   آيه ديگری 

تومی با  وی  ديدگاه  از  کُنْتُمْ« کند،  ما  أَينَ  مَعَکُمْ  »هوَُ  آيه  به   جه 
چون خداوند بر همه موجودات احاطه وجودی دارد، لذا   (4حديد:  )

  انی زندگی کنند و در هر جايی باشند و در هر زم  موجودات در هر 

بود نخواهند  غايب  او  از  شوند،  فرض  ،  1393  )طباطبايی،   حالی 
همراهی و معیت  . بنابراين لازمه احاطه وجودی و  (146ص،  19ج

احوالات   و  موجودات  به  خداوند  که  است  اين  موجودات،  با  خدا 
 ايشان احاطه علمی داشته باشد. 

خداوند به موجودات«  اين فراز از دعای امام سجاد به »علم    لذا 
م ذاتی(  د )عل اشاره دارد. درباره علم خداوند به موجودات قبل از ايجا 

به   قائل  ک ملاصدرا  عین  در  اجمالی  است، علم  تفصیلی  ولی    شف 
بعد از ايجاد )علم فعلی( ملاصدرا از دو قاعده »تساوق   درباره علم خدا 

استفاده  خداوند«  حقیقیه  حقه  »وحدت  و  علم«  و  د.  کن می   وجود 
ملاصدرا و شارحین وی تصريح دارند که علم و وجود با هم تساوق  

)يعن  با هم  ی علا دارند  نیز  بر وحدت در مصداق، در جهت صدق  وه 
باشد، و خداوند به  می   حدت دارند( و اين مبنا مورد تايید ادله نقلی نیز و 

اساس وحدت  موجودات عالمَ احاطه وجودی دارد و سرتاسر عالم را بر 
یه خود که فرض ثانی و دومی در آن محال است فرا گرفته  حقه حقیق 

از ذرات عالم از وجود او  ای  جودی، ذره و   اطه است، و به سبب اين اح 
از ذرات عالم از علم او مخفی نیست و او به  ای  یست، پس ذره خالی ن 

احوال همه موجودات هستی احاطه علمی دارد. پس احاطه وجودی  
 حاطه علمی او به همه موجودات است. خداوند، مساوی بلکه مساوق ا 

 

 گیری نتیجه 
دعاء    های گوناگوناز فراز  لسفیف  قاعده   هفت  ، پژوهش حاضردر  

با استفاده از مبانی حکمت   ستخراج شد واصحیفه سجاديه    نخست
 اين هفت قاعده عبارتند از:  متعالیه شرح گرديد.

 متعال  خداوند برای زمانی پايان و آغاز نبود .1
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 سر  چشم با خدا رويت امتناع .2
 متعال خداوند  ذات کنه شناخت امتناع. 3
 اوند خد  آفرينش در شینپی الگوی عدم. 4
 متعال  خداوند بودن الغايات غايت. 5

 متعال  خداوند به موجودات بودن ربط و فقر عین. 6
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عقلی و با محوريت مبانی حکمت  دلايل    مذکور با توجه به قواعد  
  ، ت عقلی نیز به تايید اين مستندا   زيادی   نقلی دلايل    بررسی و لیه  متعا 

 . گرديد ضمیمه  
  ی حکما   ادعای که    نمود لب رهنمون  را به اين مط   حاضر، ما   تار جس 
  « ی یان های وح و آموزه   فلسفی و تطابق مبانی    هماهنگی » درباره    الهی 

ج 1368ملاصدرا،  )  کاملا (  303ص ،  8،  است،    مطلبی  اثبات    و قابل 

ا  مبانی بسیاری  اسلامی   ز  متعالیه(،    )مخصوصا   فلسفه  معارف حکمت 
نت پیامبر  است که قرآن و س   ن و کشف مبتنی بر برها   جموعه قواعد م 

اهل   احاديث  ولايت و  و  نبوت  حکمت   بیت  گواهی    و  آن  اعتبار  بر 
 (. 5، ص 1363)ملاصدرا،    دهند می 

می  پژوهش را  نمونه حاضر  و توان  قواعد  مستندسازی  از  ای 
فلس اين رهگذر مبانی  از  و  دانست  با روايات و دعاهای معتبر  فی 

و    زگاریسا عقل  برهان،  نماياقرآن،  پیش  از  بیش  را  ن  وحی 
از   برگرفته  را  آن  که  اسلامی  فلسفه  معاندان  شبهه  به  و  ساخت 

 دانند، پاسخ داد. فلسفه يونان می
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 . یمنشورات شکور
تنظثيشرح چهل حد(.  1380).  الله روح  دیس  ،ی نیخم قم: موسسه  نشر   می.  و 
 .نىیر امام خمآثا

امام خم  راتيتقر(.  1381)الله.  روح  دیس   ،ی نیخم قدس سره. مقرر:    ینی فلسفه 
 . ینیو نشر آثار امام خم می. تهران: موسسه تنظیلیاردب یموسو یعبد الغن

مح ال(.  1379)  مد.دارابی،  سید  صحیفۀ  شرح  فی  العارفین  ساجدين. رياض 
 محقق: حسین درگاهی. تهران: سازمان اوقاف و امور خیريه انتشارات اسوه. 

فوان  القرآن. محقق: ص  بيغر  یالمفردات فق(.  1412).  نیحس   ،یاصفهان  راغب
 . دمشق: دار القلم. یعدنان الداود

تحقیق: محمد   (. اساس البلاغه.م1998)  اسم محمود بن عمر.ابوالق  ،یزمخشر
 . هی: دار الکتب العلمروتی ب باسل عیون السود.

اله (.  1381)عبدالله.    ،یزنوز تصحهیلمعات  تهران:  یانی آشت  نيالدجلال  حی.   .
 .ران يحکمت و فلسفه ا یموسسه پژوهش

مهدی.سبزوار بن  هادی  ا  ق(.1427)  ی،  دعاء  شرح  او  الاسماء  لجوشن  شرح 
 لی حبیبی. بیروت: موسسه البلاغ.الکبیر. تحقیق نجفق 

میرزا   )شعرانی،  ترجمه  1391ابوالحسن.  شرکت هيسجاد   فهیصح(.  تهران:   .
 الملل.نیچاپ و نشر ب

قم: منشورات القرآن.    ری تفس  یف  زانیلما  (.1393)  .نیمحمدحس  دیس  ،يیطباطبا
 . انیلیاسماع 
النشر    هينهاق(.  1416).  نیمحمدحس  دیس  ،يیطباطبا موسسه  قم:  الحکمه. 
 .یالاسلام 

محمدحسین. سید  العقیده  .ق(1428)  طباطبايی،  و  صباح   .الانسان  محقق: 
 . باقیاتقم:  بیعی.ر

اللغو  م(.1998)  ابوهلال.   ،یعسکر تحق هيالفروق  ابراه   قی.  . میسل  میمحمد 
  .عيالثفافه للنشر و التوز قاهره: دار العلم و

 يه. تهران: اسوه.شرح و ترجمه صحیفه سجاد (1388) فهری زنجانی، احمد.
مرتض  ،یکاشان   ضیف بن  امام یالواف  ق(.1406)  .یمحمد  کتابخانه  اصفهان:   .
 على.  نیرالمؤمنیأم
مرتض  ،یکاشان  ضیف بن  ال  ق(.1418)  .یمحمد  محسن نیق یعلم  مصحح:   .
 . داریب . قم: انتشاراتدارفریب

عل   حیمفاتق(.  1415)عباس.    ،یقم محقق:  قم:    یالجنان.  کوثر.  مجمع آل 
 . ةیالثقافة الْسلَم  ءایإح
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. تهران: یاکبر غفار  ی. مصحح: عل یالکاف  ق(.1407)  .عقوبيمحمد بن    ،ی نیکل 

 .ةیدار الکتب الْسلَم
ف(.  1388)  عبدالرزاق.   ،یجیلاه  الکلام. محقق:    ديشرح تجر  یشوارق الإلهام 
 زاده. قم: موسسه امام صادق. یر اسد عل اکب

. بحار النوار الجامعة لدرر أخبار الئمة الطهار  ق(.1403)  محمد باقر.   ،ی مجلس
 . یلعرب التراث ا اء یر إح : داروتیب

. به  فةیالشر   فةیشرح الصح  یف  فةیر الفرائد الط  ق(.1407)  قر. محمد با  ،ی مجلس
 . ی. اصفهان: مکتبه علامه مجلسیرجائ یمهد دیس  قیتحق
احمد.   خان یعل   دیس  ،یمدن صح  یف  ن یلکالسا  اض یر   ق(.1409)  بن    فة یشرح 

 . یاسلام. قم: موسسه نشر ینیام ینی. محقق: محسن حسنیساجدال دیس
کت چاپ و نشر آموزش فلسفه. تهران: شر  (.1395)  مصباح يزدی، محمد تقی.

 بین الملل.
تق  ،یزدي  مصباح انتشارات (.  1396).  یمحمد  موسسه  تهران:  عقائد.  آموزش 

 . ریرکب یام
الکر  یف   قیالتحق  (.1385)  حسن.  ،یمصطفو القرآن  مرکز ميکلمات  تهران:   .

 . ینشر آثار علامه مصطفو
ابراهیم  درا / ملاص الدين شیرازی، محمد بن  عرشیه. مصحح:   (.1341)  .صدر 

 غلامحسین آهنی. اصفهان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 
الد   صدراملا صدر  ابراه  ،یرازیش  ني/  بن  المعاد.   (.1354)  .میمحمد  و  المبدأ 

 . رانيانجمن حکمت و فلسفه ا تهران:
الد  ملاصدرا ابراه   ،یرازیش  ني/ صدر  بن  الآ(.  1360).  میمحمد  با اتياسرار   .

 . رانيحکمت و فلسفه ا ی. تهران: انجمن اسلامیمقدمه محمد خواجو 
ر. به کتاب المشاع(.  1363).  میمحمد بن ابراه  ،یرازیش  ني/ صدر الد  ملاصدرا

 . ی. تهران: کتابخانه طهورن یکرب یاهتمام هنر
الد   ملاصدرا صدر  ابراه   ،ی رازیش  ني/  بن  القرآن    ریتفس(.  1366).  میمحمد 

 . داری. قم: انتشارات ب ی. مصحح: محمد خواجوميالکر
 ةیعالالحکمة المت  (. 1368)  .میمحمد بن ابراه  ،ی رازیش  ني الد/ صدر    ملاصدرا

 . ی. قم: مکتبه المصطفوالربعة ة یالسفار العقل یف
الد  ملاصدرا صدر  ابرا  ،یرازیش  ني/  بن  اصول (.  1383).  میهمحمد  شرح 

 . داریم: انتشارات ب . قیمحمد خواجو. مصحح: یالکاف
  ه ی الشواهد الربوبق(.  1401).  میمحمد بن ابراه   ،یرازیش  ني / صدر الد  ملاصدرا

السلوک  یف تصحهی المناهج  الد  دیس  حی.  نشر یانیآشت  نيجلال  مرکز  تهران:   .
 . یدانشگاه 

محمدمیر بن  باقر  محمد  السجادیة  ق(.1406)  .داماد،  الکاملة  الصحیفة  .  شرح 
 مهدی رجائی. اصفهان: مهديه میرداماد. محقق: 

 مخزن الاسرار. تهران: مطبعه ارمغان. (. 1313). وسفيبن  اسیال ،ینظام
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